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 دیباچه 

 عشق و محبت پـاي در رکـاب  دیار هر روزه خیل عظیمی از مشتاقان 

 زیارت بهتـرین بنـدگان خـدا مسـافرت    براي کنند و به سرزمین عراق  می

هـا و امـاکن آن    شخصـیت ، آمـوزي از حـوادث   نمایند و مشتاق درس می

میراث سـفر معنـوي خـود در بازگشـت بـه وطـن        توشه و هستند تا با ره

وآنچـه را کـه باچشـم دل     بصیر این اماکن باشند راوي قریب و، خویش

  راه سازند. تحفه مشتاقان، افتهدری

هاي حج و زیارت اقـدام   از آنجا که این مسافران بیشتر در قالب کاروان

 :بیـت  اهـل یک روحانی و یا ذاکـر   معمولاً کنند و می به این سفر معنوي

تـاریخ و  ، امـاکن ، دارد که زائران را با فضـاي معنـوي  حضور در جمع آنان 

بعـد معنـوي    تقویت کند و  شخصیت بزرگان مدفون در اعتاب مقدس آشنا

نیاز به آثاري که ایـن راهنمایـان راه را   ، دار است زائران را در این سفر عهده

  با دستی پر همراه زائران نماید امري ضروري و لازم است.

بر آن شدیم تا مجموعه آثاري مختصر در عین حـال جـامع     رو ازاین 
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ان بـراي روحـانیون و مـداح    »راه و راهنماي عتبات عالیات«تحت عنوان 

یم تا با همراه داشتن این آثار یزیارتی اعتاب مقدسه فراهم نما يها کاروان

    .دنسفر زائران را پر بار سازدر این سفر معنوي 

) سامرا و ات (شماره ششراه و راهنماي عتبات عالی«با عنوان این اثر 

ر اختیـار  درا لازم گزینی اطلاعات  بِه مآخذ و گیري از منابع و با بهره» بلد

  .دهد می قرار هاي عتبات عالیات وحانیون و مداحان کاروانر

آقـاي داود  حجت الاسلام و المسلمین ضمن تشکر از محقق ارجمند 

حسینی و تشکر صمیمانه از زحمات مرحوم حجت الاسلام و المسـلمین  

محمدحسـین  آقـاي  و حجت الاسلام و المسلمین  =آقاي نجفی روحانی

گرامی  مخاطبان امیدواریم، عهده داشتندرا بر  که نظارت این اثر عسکري

را تعمیـق   زیـارت هـاي   یافتـه مطالعـه ایـن اثـر    با (روحانیون و مداحان) 

  عارفانه براي زائران فراهم سازند. زیارتی عالمانه و ببخشند و

  انه ولی التوفیق

  پژوهشکده حج و زیارت

 گروه اخلاق و اسرار
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  مقدمه

یکی از شهرهاي زیارتی عراق که مورد توجه شیعیان و ارادتمندان بـه  

مـدتی مرکـز    ،ایـن شـهر   .سامراسـت ، طهـارت اسـت   و خاندان عصمت

بـن   ةحج ـزادگـاه امـام عصـر    این شهر از آنجا که  .خلافت عباسیان بود

امـام حسـن    ،7امام هاديحرم است و همچنین  ،8الحسن العسکري

توجـه  جهان شیعیان  ،استدر این شهر  [مادر امام زمانو  7عسکري

    .خاصی به این شهر دارند
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 شهر سامرا فصل اول: 

  بنا و نامگذاري . 1

هـاي   است. این شهر با نامخانه دجله شهر سامرا در ساحل شرقی رود

»ي و...أن رم رَّس، سامره، سامراء«
1

بـاره گذشـته و   شـود. در  شـناخته مـی   

  اند: گذاري آن گفتهفلسفه نام

، گردد برمی» راه سام«یعنی ، این واژه در اصل به دو واژه پارسی الف)

  ، »راه سـام «نتیجـه   انـد و در  جاي آن دو را با یکدیگر عـوض کـرده  ولی 

در  )پسـر نـوح  ( گویـد سـام   است و بنا به اعتقادي که میشده » سام راه«

» سـامرا «یـا  » سـامره «این شهر را بـه نـام او   ، کرده است سامرا زندگی می

  اند. نامیده

  اي فارسـی بـوده اسـت؛ منتهـی نـه راه       این کلمـه در اصـل واژه   ب)

   7پسـر نـوح نبـی   ، یعنـی شـهري کـه بـراي سـام     » سـام را «بلکه ، سام

ــه در اصــل   ــال دارد ک ــود و احتم ــام«ب ــه در  » راه ش ــد؛ چراک ــوده باش   ب
                                                           

  .١٧٣، ص٣، جوفيات الاعيان. ابن خلکان، ١
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  خواسـت از بغــداد یــا از شــهرهاي شــرقی و   هــا اگــر کســی مــی گذشـته 

  گذشـت. پـس    مـی  بایـد از سـامرا  ، به شـام مسـافرت کنـد   ، جنوبی عراق

راه شـام  ، سامرا راه شام بود و به همان تحلیلی که در قول اول گفته شـد 

شده و در اثر کاربرد بیشتر نیز شین بـه سـین تبـدیل و    تبدیل به شام راه 

از آخـر کلمـه حـذف    » هـا «که حـرف   اند؛ چنان ها نیز حذف گردیده نقطه

  شده است.

 ،معتصـم  قمـري  221در سـال  « :انـد  باره بناي مجدد این شهر گفتهدر

شـد و   نامیده می» عسکر«در ابتدا و گذاشت بنا این شهر را  ،خلیفه عباسی

   1».ال مرکز خلافت هفت خلیفه عباسی بودس 57به مدت 

  8بناي حرم عسکریین. 2

را از  7امام هادي قمري 233در سال  ،دهمین خلیفه عباسی ،متوکل

اکنون حـرم ایشـان اسـت     که هماي  در خانه 7آورد. امام مدینه به سامرا

در ، را پس از شهادت ایشان 7امام هاديساکن شد و بر اساس وصیت 

.اش در سـامرا دفـن کردنـد    خانـه در صحن حیاط  مريق 254سال 
2
ایـن   

شـهادت  پـس از  بود.  7محل زندگی امام حسن عسکرين اهمچنخانه 

در همان خانه و در نیز ایشان  مريق 260در سال  7عسکريحسن امام 

؛ش به خاك سپرده شدپدر پیکر مطهرکنار 
3

تیـب ایـن خانـه    تر  بـدین و  

                                                           
  .  ٢٠، صفي سامرا ةالعمارة العباسي. مظفر، ١

 .  ٣٧٣، ص١، جوفيات الاعيان. ابن خلکان، ٢

 .  همان. ٣
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ولی چون در اطراف آن پادگان  .گردید :زیارتگاه دوستداران اهل بیت

شیعیان و دوستداران خانـدان عصـمت و نبـوت مخفیانـه بـه      ، نظامی بود

ن از ابه سمت خیابان باز نموده بودند که زایراي  و پنجره رفتند می زیارت

 لـی و ؛کردنـد  مـی  زیـارت را  8مرقد شریف امامین عسکریینآن پنجره 

  1.پذیر نبود امکانداخل خانه ورود به 

حضــور مضـجع شــریف خـود را در ایــن    7حســن عسـکري امـام  

.سرزمین و زیارت آن را امان براي فریقین دانسته است
2
از شـهادت  پس  

 ــ 7يامــام حســن عســکر ــه مض ــامین توجــه شــیعیان ب جع شــریف ام

  بیشتر شد. 8عسکریین

معـروف بـه ناصـرالدوله     ،ابومحمد حسـن را  آستانه سامرا ياولین بنا

وي  .سـاخت  قمـري  332در سـال   مـدانی الدوله ح برادر سیف، حمدانی

حـرم و   8بود که بر مزار امـام دهـم و یـازدهم    یاولین فرمانرواي شیع

ا بـه سـکونت   بنا کرد و منازلی در اطراف آستانه بنا نمود و شیعیان رگنبد 

.دکرتشویق در آن سامان 
3

  

گنبد بزرگی بر مزار امام علی النقـی و امـام حسـن    ، بویه معزالدوله آل

و حرم مجللی در اطراف قبر مطهر تأسـیس نمـود و    بنا کرد 8عسکري

بـه دسـتور او ضـریحی از چـوب سـاج       .صحنی بر آستانه احـداث کـرد  

                                                           
  .٤٧٥، ص٢، جکمال الدينصدوق، شيخ . ١

 .   ٥٧٢، ص١٤ ، جوسائل الشيعة. حر عاملي، ٢

  . ٣١٨، ص١، جمآثر الکبرا. محلاتي، ٣
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  1.داد ساخت و بر قبر مطهر قرار

.) دستور داد تمامی عمـارات  ق 372 مبویه (آل الدوله عضدپس از او 

   2.کنندبنا  8بر مزار عسکریین راترین عمارت  و بزرگ ،ابرا خر

اثر سقوط شـمع بزرگـی کـه حـرم شـریف را       بر مريق 640در سال 

شـد و از بـین   دچـار حریـق    و ضریح سوزي رخ داد آتش، کرد می روشن

عمارت آستان مقـدس  ق)  640(المستنصر باالله  ،خلیفه عباسیولی  .رفت

را بـه زیبـاترین شـکل خـود     آنهـا   ورا تعمیـر کـرد   و دو ضریح شریف 

  3.بازگرداند

ضریحی از فـولاد بـه حـرم    حسین صفوي  سلطان شاهدر عصر صفویه 

   4.نمودو صندوق مطهر را تعمیر کرد مطهر اهدا 

تعمیراتـی در آسـتانه سـامرا     ،بـیگم  رضیه ،همسر ويو نادرشاه افشار 

 5.نـد میم نمودتـر   هاي صـحن و گنبـد مطهـر را    کاري کاشی ودادند انجام 

صـندوقی   ،دنبلـی خان  حسین قلی ،پسرشو  احمد خان برمکی آل دنبلی

و  ،[مـادر امـام مهـدي    ،خاتون روي مزار نرگس زیبامجلل و ضریحی 

نصـب   3ضریح و صندوق مجللی نیز بر مزار حضرت حکیمـه خـاتون  

.کردند
6

 

                                                           
  .٣٢٣ -٣٢١، ص١، جمآثر الکبرا. محلاتي، ١

  .همان. ٢

  .٣٧٠، صرات اهل البيتامزجلالي، حسيني  .٣

 .٣٧٤، ص١، جمآثر الکبرا. ٤

 .١٢٦، صةفي اماكن المقدس ةجول. موسوي زنجاني، ٥

  .٣١٨، صالامام العسكري من المهد الي اللحد. قزويني، ٦
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کـه   ،.)ق1286ن (م معروف به شیخ العـراقی ، شیخ عبدالحسین تهرانی

امـوال مـذکور را بنـا بـه     بخشـی از  ، بوداو ك ربر ثلث مات کبیرامیروصی 

صـحن شـریف را   کـرد و  وصیت امیرکبیر صرف تعمیرات آستانه سـامرا  

را بر مزار مقدس نهاد و گنبـد آسـتانه سـامرا    اي  توسعه داد و ضریح نقره

کرد. طلاپوش
1

 

  

بـه   وریسـتی القاعـده  تر  شمسی گروه تنـدرو و  1384/ 12/ 3تاریخ در 

از گنبـد و ضـریح مقـدس    قسـمتی   وکردنـد    حملـه  2  8حرم عسکریین

    .نمودندتخریب را  8ن عسکریینامامی

                                                           
  .١٢٦، صةفي اماكن المقدس ةجول. موسوي زنجاني، ١

پرورده آمريكا و همدستانش انگلـيس و اسـرائيل    . القاعده يك گروهك تروريستي است كه دست٢

جهـاني در جـاي جـاي دنيـا دسـت بـه        رانسـتكب ماست. اين گروه، با توجه به اهداف شوم 

  زند. هاي تروريستي مي عمليات
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حـرم   شمسـی  23/3/86تاریخ گروه سفاك در همان  بعد، اندي   یک سال و

که باعث ویران شدن دو مناره این حرم مطهر گردیـد. در  گذاري کردند  را بمب

بلافاصله بازسازي آستان مقـدس سـامرا و حـرم حضـرت     ، پی این دو جنایت

 .شروع شـد  8عسکریین
1
و صـندوق قبـور    8ضـریح امـامین عسـکریین    

دختـر امـام    ،و حکیمـه خـاتون   ،[مادر امام زمان ،خاتون و نرگس 8امامین

سرپرسـتی دفتـر   بـه  با هزینه حضرت آیت االله العظمـی سیسـتانی و    ،7جواد

  .است هنرمندان ایرانی ساخته و نصب شدهبه دست ایشان در قم 
 

  
                                                           

  .١٥٢و  ١٥١، ص٧٠؛ فصلنامه فرهنگ كوثر، شماره ٢٨و  ٢٧، ص٢٨. اخبار شيعيان، شماره ١
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  8در حرم عسکریینبعضی از سادات مدفون . 3

دانشمندان و علماي اسـلام در سـرزمین   ، عده زیادي از سادات علوي

اند   دفن گشته 8بت عسکریینتر  عمري را سپري کرده یا در کنار، سامرا

  کنیم: میذکر که نام برخی از آنها را 

  ؛7از نوادگان امام حسن، حسین  محمد بنـ 

  ؛ان شهید شیعهاز سادات حسنی و از شاعر، صالح  محمد بنـ 

از سادات حسنی که روزگاري نیز در کوفـه امیـر   ، عبداالله بن عبیداالله ـ 

  ؛بوده است

پسـر امـام حسـن    ، فرزنـد حسـن مثنـی   ، جعفر  بن ابوالفضل محمدـ 

  ؛که در زندان عباسیان شهید شد 7مجتبی

فرزنـد    پسر حسن مثنـی ، داوود  بن فرزند سلیمان ، محمد بن  موسی ـ 

  ؛7حسنامام 

  ؛7از نوادگان امام سجاد، قاسم  بن محمدـ 

  ؛7العابدین علی زین  بن  فرزند حسین، عبداالله  بن  قاسمـ 

  ؛7فرزند امام سجاد، از نوادگان زید شهید، علی المکفلـ 

پسـر امـام   ، فرزند حسین اصغر، عبیداالله  بن  ابراهیم بن علی  بن  علیـ 

او ، خلیفه عباسـی ، معتمدفرزند ، که جلوي خانه جعفر 7سیدالساجدین

  ؛را کشتند و قاتلش شناخته نشد

  ؛7فرزند امام موسی کاظم، معروف به زیدالنار، موسی زید بن ـ 

   ؛1از نوادگان جعفر طیار، حسین  بن عبداالله ـ 

                                                           
  .١٠٩، صمشاهد العترة الطاهرةکمونه حسيني،  .١
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  ؛معروف به جعفر کذاب و تواب، 7هاديفرزند امام  جعفرـ 

 ـ 7پسـران امـام هـادي    علی و موسـی ، عبداالله، زید، احمدـ  ه و علی

  . 7دختر امام هادي

  . اماکن تاریخی سامرا4

 الف) مسجد جامع سامرا

  

گذاري شـد،   مسجد جامع سامرا یا جامع متوکل، که بیرون از شهر پایه

قمـري بنـاي آن آغـاز    233ترین مساجد عراق است که در سال  یاز قدیم

قمري در زمان متوکل به پایان رسـید. دیوارهـاي ایـن    237شد و در سال 

مسجد با قطر دو متر و ارتفاع ده متر سـاخته شـد و داراي چهـل بـرج و     

مناره و شبیه یک قلعه عظیم بود. براي ساخت این مسجد چهارصد هـزار  

دینار طلا هزینه شد.
1

  

                                                           
 .١٥٦ -١٢٩، صالعمارة العبارسية في سامرا. مظفر العميد، ١
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 ب) مناره ملویه

  

این مناره به دستور متوکـل عباسـی، کنـار مسـجد جـامع سـامرا، بـه        

شده است. قاعده ایـن منـاره   متر ساخته  55صورت مخروطی و با ارتفاع 

متر مساحت دارد. شـکل ایـن منـاره ماننـد حلـزون       6متر و رأس آن  32

اي سـاخته   گونـه  است و پلکان در بیرون برج و تا بالا ادامه دارد. پلکان به

  1شده است که بتوان با اسب به بالاي آن رسید.

مناره ملویه داراي پنج دور است کـه از چـپ بـه راسـت در گـردش      

. بعضی از مورخان معتقدند ارتفاع بلند این برج بـراي آن بـوده کـه    است

  2صوت اذان به آسانی شنیده شود و از راه دور قابل مشاهده باشد.

  ج) قصرهاي سامرا

ــه ســامرا هــر یــک    ــا انتقــال پایتخــت خلفــاي عباســی از بغــداد ب   ب
                                                           

 .١٦٦-١٥٦، صهمان. ١

 .١٢٢، صاحسن التقاسيم؛ مقدسي، ٤٦١، صفتوح البلدان. بلاذري، ٢
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از شاهزادگان و پادشاهان عباسی براي خود قصرهایی ساختند. نام برخی 

، »قصـر المختـار  «، »قصـر العـروس  «، »قصر الجعفر«از قصرها عبارتند از: 

قصـر  «، »قصـر البسـتان  «، »قصـر الملـیح  «، »قصر الصـبح «، »قصر العذیب«

بنا بر نقل برخـی  ». قصر اللؤلؤ«و » قصر المتوکلیه«، »قصر الجوسق«، »التل

  .مورخان حداقل هزینه بناي هر قصر بیش از پنج میلیون درهم بوده است

متوکل از میان قصرهاي بزرگ شهر سامرا، قصر هارونی را براي خود 

برداشت، قصر معتصم (معروف به جوسق) را براي پسرش محمد منتصر، 

قصر مطیره را براي پسر دیگرش ابراهیم مؤیـد و قصـر بزکـوار را بـراي     

از آن قصرها امروزه تنها دیوارهاي فـرو   1پسر دیگرش معتز انتخاب کرد.

  هاي ویرانه باقی مانده است. ستونریخته و 

  7د) زندان امام هادي

بیرون از شهر سامرا، کنار یکـی از قصـرهاي متوکـل عباسـی مکـانی      

شـهرت دارد. در زمـان متوکـل     7وجود دارد که به سـجن امـام هـادي   

از مدینـه بـه سـامرا احضـار، و مـدتی در زنـدان        7عباسی امـام هـادي  

نون آثار آن در کنار یکـی از قصـرهاي   اک داشته شد. این زندان، که هم نگه

خراب شده سامرا باقی است، نزدیک به شصـت پلـه دارد کـه بـه پـایین      

شود که سقف آن بـه انـدازه قامـت یـک      رود و سپس وارد کانالی می می

انسان است ولی پهناي آن حدود یک متر است. در این کانال آب جـاري  

ر راهرو کانال، کنار دیوار، شده تا رطوبت آب زندانی را آزار دهد. و د می

                                                           
 .١٧٢-١٦٢، صالعمارة العبارسية في سامرا. مظفر العميد، ١
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چاهی بسیار تاریک و وحشتناك حفر شده بود که بـراي ایجـاد تـرس و    

گرفت. تاریکی شدیدي بر این زنـدان حـاکم    رعب مورد استفاده قرار می

  1است؛ به طوري که تشخیص شب و روز ممکن نیست.

  

  

                                                           
 .١٧٥، صلعمارة العبارسية في سامراا. مظفر العميد، ١
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 7هاديامام فصل دوم: 

 7شخصیت امام هادي. 1

حجـه تولـد    روز نیمـه مـاه ذي  ، قمـري  212در سـال   7امام هـادي 

. یافت
1
ذکـر   7القاب دیگري نیز براي امام علـی النقـی  ، علاوه بر هادي 

تواند مفسر آیتی از این کتاب نـاطق و نـور خـالق     اند که هر کدام می کرده

  باشد.

نگذشته بود که نهمین آفتاب  7بیش از هفت بهار از عمر امام هادي

   .چشم از جهان فرو بست، در شفق شهادت 7امام جواد، امامت

 سـتمگر ) شـش خلیفـه   ق254ـ   212( 7در روزگار امام علی النقـی 

ــوش و     ــیش و ن ــغول ع ــرده و مش ــغال ک ــت را اش ــام خلاف ــی مق عباس

ــاب    ســتم ــابش خورشــید هــدایت را ت ــدام ت ــد و هــیچ ک گســتري بودن

                                                           
انـد؛   نوشـته  در نزديكـي مدينـه منـوره   » صـريا «را روستاي كوچكي با نام  7محل تولد امام .١

ر.ك: ( .، تأسـيس و آبـاد گشـته بـود    8جعفـر   بن  روستايي كه با دست پربركت امام موسي

  .)١٢، صالامام الهادي، من المهد الي اللحد
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ــد  نمــی   ســال از پیشــوایی  34ســرانجام پــس از گذشــت حــدود   .آوردن

را بـر   ،7امـام حسـن عسـکري    ،آن حضرت فرزند خود، 7امام هادي

بالین خویش خواست و به او وصیت کـرد و نیکـان و زبـدگان شـیعه را     

  گاه از شهادت خویش خبر داد. گواه گرفت و آن 

بـا  ، در زمان حکومـت المعتمـد بـاالله   قمري  254در سوم رجب سال 

زهر مهلکی به آن حضرت خورانده شد که موجـب  ، دسیسه معتز عباسی

سالگی بـه لقـاءاالله    41م در سن شهادت آن حضرت گردید و آن امام هما

پیوست.
1

  

طالـب و آل   هاشـم شـامل آل ابـی    همه بنـی ، پس از شهادت حضرت

عباس و بسیاري از شیعیان در خانه آن حضرت گرد آمدنـد؛ امـام حسـن    

پیکر پاك پدر را تجهیز و تکفین نمود و بر وي نمـاز گـزارد    7عسکري

انـه خـودش   و همه مردم به آن حضـرت اقتـدا کردنـد و حضـرت در خ    

    .خاك سپرده شد هب

  7سیره و فضائل امام هادي. 2

  حلم و بردباري الف)

بـه ویـژه    ،هاي مهمی است که مردان بزرگ حلم و بردباري از ویژگی

ــوردار بود  ــی از آن برخ ــران اله ــدرهب ــو    ن ــق نیک ــن خل ــو ای   و در پرت

همچـون   ،7هـادي  امـام  .افراد بسیاري را به سوي خود جـذب کردنـد  

  در برابر ناملایمـات بردبـار بـود و تـا جـایی کـه مصـلحت         ،نیاکان خود
                                                           

 . ٨٤٢ص، قصص الأنبياءجزائري، . ١
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  کننـدگان   کرد بـا دشـمنان حـق و ناسـزاگویان و اهانـت      اسلام ایجاب می

 »یحـه بر« .دکـر  بـا بردبـاري برخـورد مـی    ، به ساحت مقدس آن حضرت

نمـازي مکـه و مدینـه     که از سوي دستگاه خلافت به سمت پیش ،عباسی

بـدگویی کـرد و بـراي او     متوکل نزد 7هادي امام از ،منصوب شده بود

اگر نیازي به مکه و مدینـه داري علـی بـن محمـد را از ایـن دو      «نوشت: 

زیرا او مردم را به سوي خود خوانده و گـروه زیـادي از    ؛شهر بیرون کن

متوکـل امـام را از    »بریحه«پی در پی هاي . بر اثر سعایت»اند او پیروي کرده

 7تبعید کرد. هنگامی کـه امـام   9اکنار حرم جد بزرگوارش رسول خد

نیـز او را همراهـی    »بریحـه «در حرکـت بـود    »سامراء«از مدینه به سمت 

دانی کـه   تو خود می«کرد و گفت:  7رو به امام »بریحه«کرد. در بین راه 

خـورم   عامل تبعید تو من بودم. با سوگندهاي محکم و استوار سوگند مـی 

  که چنانچه شکایت مرا نزد امیرالمؤمنین یا یکـی از درباریـان و فرزنـدان    

ــري ــت را ، او بب ــامی درختان ــه[تم ــی ]در مدین ــش م ــان  آت ــم و محب   زن

  ر خـواهم  هایـت را کـو   هـاي مزرعـه   کشم و چشمه و خدمتکارانت را می

تـرین   نزدیـک «فرمـود:   7. امام»کرد و بدان که این کارها را خواهم کرد

راه براي شکایت از تو این بود که دیشب شکایت تو را نزد خـدا بـردم و   

نـزد غیـر او از بنـدگانش     ،من شکایت از تو را که بر خـدا عرضـه کـردم   

آن  بـه دامـن  ، شـنید  7چون این سخن را از امـام  »بریحه«. »نخواهم برد

 7حضرت افتاد و تضرع و ناله کرد و از او تقاضاي بخشش نمود. امـام 

  1.»تو را بخشیدم«فرمود: 
                                                           

  .۱۹۷ - ۱۹۶، صاثبات الوصية. مسعودي، ١
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   حل مشکلات بندگان خدا ب)

اي  روزي براي کار مهمی سـامرا را بـه مقصـد دهکـده     7امام هادي

بـه او   ؛عربی سـراغ آن حضـرت را گرفـت   مرد  در این فاصله .ك کردتر 

به فلان روستا رفته است. مـرد عـرب بـه سـمت دهکـده       7: امامگفتند

من از اهل کوفه و از «رسید گفت:  7وقتی به محضر امامو حرکت کرد 

ولـی بـدهی سـنگینی مـرا      ،مؤمنان هستم متمسکان به ولایت جدت امیر

چندان که قدرت تحمـل آن را نـدارم و کسـی را جـز     ؛ احاطه کرده است

  . »دشناسم که حاجتم را برآور شما نمی

حـدود ده  «؟ عـرض کـرد:   »چقدر است ات بدهکاري«پرسید:  7امام

ناراحت نبـاش مشـکلت   « :او را دلداري داد و فرمود 7. امام»هزار درهم

عمـل کـن و از اجـراي آن     ،دهـم  حل خواهد شد. دسـتوري بـه تـو مـی    

هنگامی که به سـامرا آمـدي مبلـغ نوشـته     ، سرمتاب. این دستخط را بگیر

هر چنـد در حضـور مـردم باشـد.      ؛را از من مطالبه کنشده در این ورقه 

  .  »مبادا در این باره کوتاهی کنی

اي از  عـده  کـه  درحـالی ، به سامرا مرد عـرب  7پس از بازگشت امام

اطرافیان خلیفه و مردم در محضر آن حضرت نشسـته بودنـد وارد شـد و    

 دیـن خـود را مطالبـه   ، با اصرار، به آن حضرت 7ضمن ارائه نوشته امام

از وي مهلـت  ، خیر آنأبا نرمی و ملایمت و عذرخواهی از ت 7کرد. امام

د عرب همچنـان  ولی مر؛ آن را پرداخت کند خواست تا در وقت مناسب

اکنون باید بپردازي. جریان به متوکل رسـید. دسـتور    کرد که هم اصرار می

ها را گرفـت و همـه را    پول 7بدهند. امام 7داد سی هزار دینار به امام
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دانـد کـه    خدا بهتر مـی « :ها را گرفت و گفت آن مرد عرب داد. او پولبه 

  1.»دهد رسالتش را در چه خاندانی قرار

 توکل بر خدا  ج)

  گوید:  می یکی از شیعیان آن حضرت به نام ابوموسی

اي آقـاي مـن!   «رفتم و عرض کـردم:   7روزي به محضر امام هادي

اطّـلاع یافتـه مـن از    این شخص (متوکّل عباسی) فقط از این جهـت کـه   

قطع از بیت المال مرا  سهممرا طرد کرده و ، دوستان و شیعیان شما هستم

حم و تفضـل  تـر   نموده و خاطر مرا رنجانده است. اگر شما در این مـورد 

پذیرد. شایسته اسـت لطـف    می او سخن شما را، ید و سفارشی کنیدیفرما

فرمـود:   7امـام  .»دکنید و با درخواست از متوکّل کار مرا سـامان بخشـی  

  .  »یابد می ناراحت نباش. به خواست خدا کارت سامان«

چنـد نفـر از   ، در همـان شـب   .آن روز شب شـد «گوید:  می ابوموسی

از خانـه بیـرون    .آمدنـد و مـرا طلبیدنـد   ام  متوکّل به درِ خانههاي  فرستاده

بـه مـن    .آمدم. دیدم فتح بن خاقان (وزیر متوکّل) کنار در ایسـتاده اسـت  

چه شده که این مرد (متوکّل) مـرا امشـب بـه زحمـت انداختـه و      «گفت: 

 ؟»فرستاده استاینجا  مرا به براي احضار تو

 .گوید: همراه فتح بن خاقان بـه خانـه متوکّـل روانـه شـدم      می موسیابو

اي موسـی  «رو به من کرد و گفـت:  ، تا مرا دید .دیدم بر مسند خود نشسته

 ؟»تو چه طلبـی از مـا داري   ؛و هم ما را از یاد برديما از تو غافل شدیم و ت
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متوکّـل دسـتور داد دو   . صله فلانی و فلان شهریه و فلان مبلـغ و...  «گفتم: 

بـه فـتح بـن خاقـان     ، تعجب کـردم  .برابر همه این مطالبات را به من دادند

   ». نه...«گفت:  ؟»آمداینجا  بهعلی بن محمد آیا «گفتم: 

آن ، رفتم 7د از این ماجرا به محضر امام هاديبع: گوید می ابوموسی

ات پیداسـت کـه راضـی و     از چهـره «حضرت تا چهره مـرا دیـد فرمـود:    

 آري اي آقـاي مـن! بـه برکـت الطـاف و     «. عرض کـردم:  »شادمان هستی

و از او اي  عنایات شما. ولی به مـن گفتنـد کـه شـما نـزد متوکّـل نرفتـه       

فرمـود:   7امـام هـادي   .»اي درخواست و سفارشی در مورد مـن ننمـوده  

داند که ما در نیازها جز به ذات پـاکش بـه هـیچ کـس      می خداوند متعال«

هرگاه از درگـاه   ؛کنیم می تنها به خدا توکّلها  بریم و در گرفتاري نمی پناه

که بـه غیـر او متوجـه    ترسیم از این می کند. می اجابت، او درخواستی کنیم

فتح بـن  «. عرض کردم: »از ما برگرداندخداوند توجه و عنایتش را ، شویم

 .»خاقان از من خواست تا از شما تقاضا کنم برایش دعا کنی

کند ولی در باطن  می فتح در ظاهر با ما دوستی«فرمود:  7امام هادي

دهـد کـه    مـی  نمایـد. اسـتجابت دعـا در مـورد کسـی رخ      می از ما دوري

.»شایستگی آن را داشته باشد...
1
   

  7هاديکرامات امام . 3

   حدیث تل المخالیالف) 

 7کـه بنـا بـه پیشـگویی مـولا علـی       ،دهمین خلیفه عباسـی ، متوکل
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کافرترین خلفاي عباسی بود
1

 233را در سـال   7امـام هـادي  ،  ستر  از، 

و مجبور به اقامت در شهر سامرا کرد؛ غافـل   ،از شهر مدینه اخراجقمري 

پرسـتان    و شـب  خواهد درخشـید ، از اینکه خورشید خدا هرکجا که باشد

  آفتی برسانند. توانند به آفتاب هیچ وقت نمی، بخت  یاهس

بیش از بیست سال در سامرا زندگی کرد و جهان را از ، 7امام هادي

  .پرتو فیضش منور ساخت

 7بود که قـدرتش را بـه رخ امـام هـادي    اي   متوکل همیشه دنبال بهانه

بـه  روزي  ؛بکشد؛ بلکه به خیال خام خـویش آن حجـت حـق را بترسـاند    

در ، امر کرد که هر یک توبره اسبش را از گل و خاك پـر کـرده  لشکریانش 

  تلـی بـزرگ و بلنـد   ، که در اندك زمانی وسط میدان روي هم بریزند؛ چنان

تیب یافت و خلیفه با تکبـر و غـرور در بـالاي تـل قـرار گرفتـه و امـام        تر

کـرد و   7رو به حضرت امام هـادي و خویش خواند نزد را نیز  7هادي

تو را به اینجا خوانـدم کـه لشـکریان و سـپاهیان مـرا تماشـا کـرده        «گفت: 

  .»باشی

را بترساند کـه مبـادا قیـام کنـد؛      7خواست امام متوکل با این کار می

بـیش از هـر کـس از امـام     ، چراکه خلیفـه سـتمگر و خونخـوار عباسـی    

هاي پاك مـردم مسـلمان در    دانست که دل ترسید و نیک می می 7هادي

فرمـود:  به متوکـل   7گرو محبت آن امام به حق است و بس. امام هادي

  » خواهی ما نیز سپاه خویش را به تو نشان داده باشیم؟ آیا می«

  بلی. :خلیفه با شگفتی تمام جواب داد
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زمین و ، ان آورددست به دعا بلند کرد و تا نام خداي را به زب 7امام

از ، از مشـرق تـا مغـرب   زمان در چشم متوکل تار و تنگ شد و دید کـه  

زمین تا آسمان پر است از فرشتگانی که سـلاح در دسـت منتظـر فرمـان     

هـوش شـد؛    باشند. پاهایش سست شد و به زمین افتـاد و بـی   می 7امام

   1خود را به کلی باخته بود.، پس از مدتی که چشمانش را باز کرد

  در مجلس متوکل  7امام هادي )ب

  د:  ننویس می کنزالفوائدو کراجکی در  ارشاد القلوبدیلمی در 

هـا   نزد متوکل سعایت کردند که در منزل خود کتـاب  7امام هادياز 

جمع کرده و تصـمیم   ،که اهل قم هستند ،و اسلحه زیادي از شیعیان خود

خانـه امـام     شـبانه بـه  ها را فرسـتاد و   كتر  گروهی ازمتوکل خروج دارد. 

اي بـود و   حمله بردند؛ ولی چیزي نیافتند. آن جناب میان اطـاق در بسـته  

لباسی پشمین بر تن داشت کـه روي شـن و ریـگ نشسـته بـود؛ توجـه       

  خواند. جانب خدا داشت و قرآن می به

اش چیـزي   در خانـه  با همین حال ایشان را پیش متوکل بردند. گفتنـد 

خوانـد. متوکـل مشـغول شـراب      سته بود و قرآن میقبله نش رو به ؛نیافتیم

خوردن بود؛ موقعی امام وارد شد که جام در دست متوکل بود. همین کـه  

آن جنـاب را پهلـوي خـود     .سید و احترام کردتر ، چشمش به ایشان افتاد

خـدا   بـه «نشاند و جامی که در دست داشت به ایشان تعارف کرد. فرمود: 

متوکـل گفـت:   ». نشده؛ مرا معذور دارآلوده شراب به گوشت و خون من 
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گفـت:  ». مـن زیـاد شـعر از حفـظ نـدارم     «فرمود: ». برایم شعري بخوان«

این اشعار را همـان طـور کـه    ». اي نیست؛ باید یک شعري بخوانی چاره«

  پیش متوکل نشسته بود خواند:

ــ اتُبــوا ع ــقُ یل ــالِالأ لِلَ ــتَ جب همحرس  

  

ــالِالرِّ لـــبغُ ــفَ جـ ــلَـ ــم القُهعنفَم تَـ   لُلَـ

  
ــ و لُنزَتَاسوا بــد ــ ع ــ زٍّع نَم مــاق   هملع

  

ــ و ــراًکنوا حأُسـ ــا بِ فـ ــیـ ــزَما نَئسـ   والُـ

  
  همفـــند عـــدن بمـــ خٌارِم صـــاداهنَـــ

  

ــنَاَ ــاوِالأ یـ ــانُالتِّ و رسـ ــالح و یجـ   لُلَـ

  
  منَعمــۀ انــتتــی کَالَّ جــوهالو یــنَاَ

  

ــ من دــا تُون ــه ــتار ربـَض ــالک و الأَس   لُلَ

  
 ـ بـرُ القَ حفصاَفَ عـنه  ینَم ح  ـ سـاء  مله  

  

تلـــک الوجـــوه لَعـــقتَود تَیهـــا الـــدلُت  

  
  وابرِــــد شَو قَ هراًوا دلُا أَکَم الَد طَقَ

  

 ـد أُکقُ د الأَکلِعب وموا الیـــحاصبو َ   1والُ

  
حراست بردند و مردان شجاع در حفظ و  ها به سر می هاي کوه بر قله

  ها و آن جاهاي سخت حافظ آنها نشد. کوشیدند و قله آنها می

به زیر کشـیده  ، پس از آنکه در قصرهاي بلند و محکم ساکن بودند

  شدند و در گودال گور ساکن شدند و چه بد پایین آمدنی بود.

در این هنگام بعد از دفن شدن آنها ندایی بلند شد کـه کجـا رفـت    

ها کـه بـه    هاي سلطنتی و آن زینت جهاي زرین؟ کجا رفت تا تخت

  کردند. خود آویزان می

هایی که در ناز و نعمت پرورش پیدا کرده و  کجا رفت آن صورت
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  ها زده شده بودند. ها که در حجله در پشت پرده

پس قبر با زبان فصیح از طرف آنها در وقتی که از او سؤال کردنـد  

وي آن در هـا بـر ر   ها این است کـه الآن کـوه   گفت: آن صورت

  باشند. حرکت می

 هـاي  چه روزگار بسیار طول کشید که چیزهاي لذیذ خوردند و آب

که آنها خـوراك مـار و    درحالی، گوارا آشامیدند؛ پس صبح کردند

  مور در دل زمین شدند.

حاضـرین نیـز    ؛شد تر  طوري که ریش او به ،گریه کرد متوکل شروع به

کـرد و بـا    7دینـار تقـدیم امـام    مبلغ چهـارهزار متوکل گریه افتادند.   به

  منزل خود فرستاد. احترام ایشان را به 

  خبر از مرگ متوکل  ج)

ــام  ــوم «در روز تشــریفاتی  7هــاديروزي متوکــل دســتور داد ام ی

مخـالف ایـن   » فتح بن خاقان«همراه با مردم شرکت کند. وزیرش » السلام

  !»باید انجام گیرد این کار حتماً«ولی متوکل ستمگر گفت: ، تصمیم بود

مجبور شـد بـا پـاي پیـاده در راهپیمـایی       7سرانجام امام علی النقی

متوکل و وزیرش سوار اسب بودنـد. حضـرت در    که درحالی، شرکت کند

 حرکت، انگشتش مجروح شده بود که درحالی ،ریزان عرق ،گرماي سوزان

 ]کـردم و  [بر حـال او رقـت  ، گوید: با اینکه شیعه نبودم می کرد. زرافه می

 7! امـام هـادي  »عمویت متوکل غمگین و ناراحـت نبـاش  از پسر«گفتم: 

 ( :دکر را تلاوتآیه سوره هود  این
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سـه  «لت شما تمام شد!] حضرت صالح به آنها گفت: مه[؛ 

اسـت کـه دروغ نخواهـد    اي  ایـن وعـده   ؛مند گردید تان بهره روز در خانه

 تر ارزش یشگاه الهی از ناقه حضرت صالح کممن در پ«گاه فرمود:  آن .»بود

وعـده خـدا را حتمـی    ، نیستم و شما تا سـه روز در ایـن دنیـا بگذرانیـد    

  .»خواهید یافت

  گوید:   می زرافه

 بود کـه مـن گـاهی بـا او شـوخی     اي  در همسایگی من معلم شیعه

گفت و مثل اینکه ناراحت  می امام شما چنین«کردم. به او گفتم:  می

اگـر امـام   «. آن معلم عارف با شـنیدن سـخنان مـن گفـت:     »بود

 متوکـل تـا سـه روز دیگـر    ، چنین سخنانی فرموده باشد 7هادي

، رسد. تو اگـر امـوالی در خانـه او داري    می میرد یا اینکه به قتل می

  !»آنها را بیرون ببر، احتیاط کرده

  گوید:  می زرافه (که حاجب متوکل بود)

من از شنیدن سخنان او ناراحت شدم و حتی سخنان ناروا به او گفتم 

ان دیدم سخن، مقداري فکر کردم، و بلافاصله از او جدا شدم؛ ولی بعد

مناسب است احتیاط کنم و اموال خود را از خانه  .جا نگفته است نابه

کـنم و   نمی ضرري، لم راست بودمتوکل بیرون ببرم. اگر سخنان مع

ام. امـوالم را   زحمت چندانی متحمـل نشـده  ، اگر هم حقیقت نداشت

 به پدرش حمله کـرد  ،پسر متوکل ،»منتصر«بیرون بردم. روز سوم 

                                                           
  . ٦٥ :. هود١
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و مـن بـه    1واصـل نمـود   دركرا به  وزیرش فتح بن خاقاناو و  و

جان سالم به در بردم و اموالم نیز سـالم مانـد.    7برکت امام هادي

شرفیاب شدم و به ولایت و امامت او  7آن گاه خدمت امام هادي

   2.اعتقاد پیدا کردم

  هدایت مرد اصفهانی  د)

گروهی از مردم اصفهان در زمانی که در آن شهر از ولایـت و امامـت   

اشق امامـت  که ع ،»ناالرحمعبد«نزد شخصی به نام ، اهل بیت خبري نبود

از او پرسـیدند کـه چـرا تـو شـیعه شـدي؟ او در        وند آمد ،و ولایت بود

  جواب آنها گفت: 

من در جمع گروهی از مردم این شهر به سامرا رفته بـودیم و در کنـار   

هدف ما تظلمّ و درخواست کمک از خلیفـه   .قصر متوکل ایستاده بودیم

ناگاه به فرمـان متوکـل   ، عباسی بود. جمع زیادي در آنجا ایستاده بودند

مـن از   .بردنـد  مـی  را دستگیر کرده و به سوي متوکل» علی بن محمد«

کیست؟ جـواب  » علی بن محمد«رفقا و از بعض حاضرین پرسیدم که 

 او امام شیعیان است و به احتمـال زیـاد متوکـل او را بـه قتـل     «دادند: 

و را ببینم و از روم تا چهره ا نمی از اینجا«. من با خودم گفتم: »رساند می

، . ناگهان دیـدم او را سـوار بـر اسـب نمـوده     »نتیجه کار او آگاه شوم

  .آوردند و مردم براي دیدن او صف کشیده بودند

                                                           
  .٤٠٢، ص١، جالخرائج و الجرائح. قطب راوندي، ١

  .٢٧٦، صاماليصدوق، شيخ . ٢
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  گوید: می الرحمانعبد

من از دیدن آن حضرت دگرگونی در خود احساس کـردم و قلـبم    

کـردم کـه از    مـی  گردید؛ لذا مرتب دعا پر از عشق و محبت به او

متوکل به او آسیبی نرسد. مـأموران همچنـان آن حضـرت را    ناحیه 

ولی او با تمام متانت و وقـار بـر   ، آوردند می میان صفوف جمعیت

 کرد و به کسی توجـه  نمی مرکبش قرار گرفته بود و به جایی نگاه

صورت خـود را بـه سـوي مـن      ؛نمود تا اینکه مقابل من رسید نمی

خداونـد دعایـت را   «رمـود:  گردانید و من را با نـامم صـدا زد و ف  

 رسد نمی مستجاب کرده است و از جانب متوکل هیچ گزندي به من

 و خداوند به تو عمر طولانی و مال زیاد و فرزندان متعـدد مرحمـت  

  .»فرماید می

من از شنیدن این سخنان به خود لرزیدم و همراهـان و حاضـران از   

 تو را از کجاتو کیستی و او با تو چه گفت و «کردند:  می من سؤال

و راز گفته شده را بـه آنهـا    »خیر است«شناخت؟ جواب دادم:  می

نگفتم. بعد از مدت کوتاهی او به سلامت از قصر متوکل بیرون آمد 

و من به اصفهان برگشتم و خداوند گشایشـی در روزي مـن ایجـاد    

عمرم نیز از هفتـاد گذشـت و داراي دو   ، کرد و علاوه بر مال زیاد

 او شـیعیان  از و گشـتم  معتقـد  او امامـت  بـه  لـذا  ؛…فرزند شـدم 

.گردیدم
1

  

                                                           
  .٤٠٢، ص١، جالخرائج و الجرائح. قطب راوندي، ١
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  7سخنان قصار امام هادي. 4

 تقواي الهی   الف)

القَِ لمَْ يُبَالِ سَخَطَ ـ  مَنِ اتَّقَى االلهَ يُتَّقَى وَ مَنْ أَطَاعَ االلهَ يُطَاعُ وَ مَنْ أَطَاعَ الخَْ

القَِ فَلْيَيْقَنْ  أَنْ يحَُلَّ بهِِ سَخَطُ المخَْْلُوقينَِ. المخَْْلُوقينَِ وَ مَنْ أَسْخَطَ الخَْ
1

 

ــد پــروا خــدا از کســی کــه  ــروا کننــد او از کن   و کســی کــه از پ

  و کسـی کـه از خـالق    شـود   مـی اطاعـت  از او  ،خداوند اطاعت کنـد 

مخلوق باکی نخواهد داشـت و کسـی کـه    خشم از  ،هستی اطاعت کند

 ـبه یقین داشته باشد که  ،خالق عالم را به خشم آورد دچـار  م مـردم  خش

  .شود می

  استجابت دعا در حائر حسینی  ب)

يرُْ مِنْهَا. إنَِّ اللهِِ بقَِاعاً يحُبُِّ أَنْ يُدْعَى فيِهَا فَيَسْتَجِيبَ لمنَِْ دَعَاهُ وَ الحَْ
2

 

شریفی است کـه دوسـت دارد در   هاي  و مکانها  براي خداوند بقعه

خواننـد   می راخوانده شود و سپس دعاي کسانی را که او ها  آن بقعه

   .ستها و حائر حسینی از این مکانمستجاب کند 

  ارتباط دنیا و آخرت ج)

نْيَا إنَِّ االلهَ نْيَا دَارَ بَلْوَى وَ الآْخِرَةَ دَارَ عُقْبَـى وَ جَعَـلَ بَلْـوَى الـدُّ  جَعَلَ الدُّ

نْيَا عِ  وَضاً.لثَِوَابِ الآْخِرَةِ سَبَباً وَ ثَوَابَ الآْخِرَةِ مِنْ بَلْوَى الدُّ
3

 

                                                           
  . ٤٨٢ص ،تحف العقول. ابن شعبه حراني، ١

  .٤٨٢، صتحف العقول .٢

  .٤٨٣، صهمان. ٣
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  خانـه  را هر آینه خداوند دنیا را خانـه بـلا و گرفتـاري و آخـرت     

دنیا را سبب رسـیدن بـه   هاي  و خداوند سختی استپاداش قرار داده 

ثواب آخرت و پاداش آخرت را در عـوض بـلاي دنیـا قـرار داده     

  .است

  هاي تحقیر شده  انسان د)

هُ.مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلاَ تَأْمَنْ شرََّ 
1

 

  .بود خواهیناز شرش در امان شده کسی که تحقیر 

  ماند نمی ی که از نظر خدا دوریدعاها)  ه

هُ وَ  لاَ دَعَوَاتٍ  ثَلاَثُ  يحُْجَبْنَ عَـنِ االله تَعَـالَی دُعَـاءُ الْوَالـِدِ لوَِلَـدِهِ إذَِا بَـرَّ

هُ وَ دُعَاءُ المَظْلُومِ عَلَی ظَالمهِِِ وَ دُعَاؤُهُ لمنَِِ انْتَصرََ لَهُ مِنْـهُ  دَعْوَتُهُ عَلَيْهِ إذَِا عَقَّ

دُعَـاؤُهُ عَلَيْـهِ إذَِا لمَْ يُوَاسِـهِ  وَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ دَعَا لأِخٍ لَهُ مُؤْمِنٍ وَاسَاهُ فيِناَ وَ 

. مَعه
2

 

، فرزنـد در حـق  دعاي پدر  :ماند سه دعاست که از خدا پوشیده نمی

زمـانی کـه او را   ، فرزنـد علیه زمانی که به او نیکی کند و دعاي او 

کند و دعـاي او    می دعاي مظلوم بر کسی که به او ستم؛ نفرین کند

کند؛ دعاي فرد مؤمن بـراي بـرادر     می کسی که او را یاريدر حق 

بیت و دعاي او علیه کسی که با  مؤمن و برادري با او در راه ما اهل

  او برادري نکند.  

                                                           
  .٤٨٣ص، تحف العقولابن شعبه حراني،  ١

 .  ٧٢، ص٧١، جبحارالأنوار. مجلسي، ٢
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  زیارت جامعه کبیره  )و

منقـول از معصـومین   هاي  ین زیارتنامهتر محتواین و پرتر یکی از جامع

در  .روایـت شـده اسـت    7زیارت جامعه کبیره است که از امـام هـادي  

  کنیم: جا فرازهایی از زیارت جامعه کبیره را تقدیم میاین

سَالَةِ وَ مخُْتَلَفَ المَْلاَئكَِـةِ وَ  ةِ وَ مَوْضِعَ الرِّ لاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّ السَّ

لْـمِ وَ أُصُـ انَ الْعِلْـمِ وَ مُنتَْهَـی الحِْ ةِ وَ خُزَّ حمَْ ولَ مَهْبطَِ الْوَحْيِ وَ مَعْدِنَ الرَّ

الْكَرَمِ وَ قَادَةَ الأْمَُمِ وَ أَوْليَِاءَ النِّعَمِ وَ عَناَصرَِ الأْبَْرَارِ وَ دَعَـائمَِ الأْخَْيَـارِ وَ 

حمَْنِ وَ سُـلاَلَةَ  يـماَنِ وَ أُمَنَـاءَ الـرَّ سَاسَةَ الْعِبَادِ وَ أَرْكَانَ الْبلاَِدِ وَ أَبْوَابَ الإِْ

ــلِ  ــفْوَةَ المُرْسَ ــينَ وَ صَ ــةُ االله وَ النَّبيِِّ ــالمينََِ وَ رَحمَْ ةِ رَبِّ الْعَ ــيرََ ةَ خِ ــترَْ ينَ وَ عِ

.... بَرَكَاتُه
1

 

سلام بر شما اي اهل بیت نبوت و جایگاه رسالت و محـل رفـت و   

آمد فرشـتگان و مرکـز فـرود آمـدن وحـی و معـدن رحمـت و        

و رهبـران   کـرم هـاي   داران دانش و نهایت بردباري و ریشـه  خزانه

هاي خوبان  ها و بنیادهاي نیکان و استوانه ها و سرپرستان نعمت امت

ان خداي نهاي کشورها و درهاي ایمان و امی و رهبران بندگان و پایه

رحمان و عصاره پیامبران و برگزیـده رسـولان و عتـرت بهتـرین     

  رحمت و برکات خدا بر شما باد.برگزیده پروردگار جهانیان و 

  

                                                           
  ه.، زيارت جامعة کبيرمفاتيح الجنانقمي، ؛ ٦١٠، ص٢، جمن لايحضره الفقيهصدوق،  .١
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 7امام حسن عسکريفصل سوم: 

  زندگینامه . 1

ــکري  ــام عس ــال    در 7ام ــانی س ــع الث ــم ربی ــري 232روز ده    1 قم

.شد متولد سرزمین سامرادر 
2
  در تـاریخ بـا القـاب     7از امـام عسـکري   

  اي از آن  توانـد مفسـر جلـوه    هایی نام برده شده کـه هـر یـک مـی     و اسم

، هـادي ، زکـی ، هایی چون تقـی  جمال الهی و کمال مصطفوي باشد؛ لقب

  . ...عسکري و

ــی  ــام علــی النق ــدرش ام ــه آن حضــرت و پ ــرام جــد ، 8ب ــه احت ب

به خاطر فرزندش و  ؛الرضا ابن 8موسی الرضا  بن  بزرگوارشان امام علی

  .گویند می نیز ابومحمد[مهدي  امام

اي بود که در آن سپاهیان و نظامیـان   از آنجایی که در شهر سامرا محله
                                                           

  . ٦٦، صةمسار الشيع. مفيد، ١

ر.ک: بـاقر شـريف   ( .انـد  را به اخـتلاف، مدينـه يـا سـامرا نوشـته      7. محل تولد امام عسكري٢

    ).١٨ص، حياة الامام العسكريالقرشي، 
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در محله عسـکر   7گفتند و امام  می سکونت داشتند و به آن محله عسکر

  کـه بـه    گوینـد؛ چنـان   امـام عسـکري مـی   ایشـان  به ، اسکان داده شده بود

کنایـه  » عسکریین«گویند و  هم به همین جهت عسکري می 7امام هادي

  از آن دو بزرگوار است.

بـا  ، محبوس بـود رگاه کلشپس از آنکه عمري را در  7امام عسکري

 260و در روز هشـتم ربیـع الاول سـال     ،دسیسه معتمد عباسـی مسـموم  

 مرقـد  جوار در خود خانه در و شد شهید سالگی 29 یا 28 سن درقمري 

  .مدفون گردید سامرا شهر در، 7هادي امام پدرش مقدس

کنـد کـه آن    مـی  روایـت  7ابوهاشم جعفري از امام حسن عسـکري 

؛»قَبري بسُِـرَّ مَن رأی أمانٌ لأِهلِ الجانبَِين«حضرت فرمود: 
1  

 ـ« (شـیعه و   اهـل هـر دو طـرف    رايقبر من در سر من رأي (سامرا) ب

  ».امان استموجب ، سنی)

   7سیره و فضائل امام عسکري. 2

  اهمیت به نماز  الف)

داد و نمـاز را   مـى  یـت به نماز اول وقـت بسـیار اهم   7امام عسکرى

که یکـى از یـاران خـاص و ویـژه آن      ،داشت. ابوهاشم جعفرى  مى بزرگ

  :گوید مى، بزرگوار بود

نزد آن امام معصوم بودم. حضرت در حال نوشتن نامه بود که وقـت  

                                                           
  .٤٤٨، ص١٠، جوسائل الشيعةحر عاملي،  .١
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ى نهـاد و بـراى   یآن بزرگوار نامـه را بـه سـو    .نماز فرا رسید يادا

دوبـاره تشـریف   ، خواندن نماز حرکت کرد. از نماز که فارغ شـد 

    1آورد و قلم را برداشت و شروع کرد به نوشتن نامه.

  تلاش در هدایت گمراهان  ب)

[یعقـوب  ابوالقاسم کوفى نقـل کـرده    تبدیلابن شهر آشوب از کتاب  

فیلسوف عراق شروع به تألیف کتابى دربـاره تنـاقض    ،اسحاق کندى بن]

قرآن کرد و به حدى به این کار اهتمام داشت که از مردم کناره گرفـت و  

پیوسته در منزل مشغول به آن بود؛ تا آنکـه روزى چنـد تـن از شـاگردان     

رسیدند. آن جنـاب خطـاب بـه آنهـا      7وى خدمت امام حسن عسکري

کنـدى را  ، شود که استاد خود پیدا نمی میان شما یک مرد رشیدى«فرمود: 

ما شـاگردان او  «؟ یکى از شاگردان گفت: »از اشتغال به امور قرآن بازدارد

هـاى دیگـر    توانیم بر استاد خود در این مورد یـا چیـز   هستیم؛ چگونه می

بـه او  ، کـنم تفهیم اگر من چیزى به تو «؟! حضرت فرمود: »اعتراض کنیم

  . »آري«؟ عرض کرد: »خواهى گفت

فرمود: پیش او برو و خیلى به او اظهار محبت نما و در تصمیمى کـه  

به او بگـو: یـک سـؤال    ، به او کمک کن. وقتى به تو اعتماد پیدا کرد دارد

حتماً خواهد گفـت: بپـرس.   او فرمایى بپرسم؟  اجازه می، برایم پیش آمده

ت سخن آن گاه به او بگو: اگر کسى که این قرآن را آورده و به این جملا

کـه حـق تعـالى از کلامـى در     امکـان دارد  نزد تو بیاید و بگوید آیا ، گفته

                                                           
  .١٥٤ص ،ةانوارالبهي. قمي، ١
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، اراده کـرده  اي اى و آن را فهمیـده  قرآن غیر آن معنایى که تو گمان کـرده 

آن گاه بـه   .استباهوشی  مردزیرا  ؛امکان دارداو در جواب گوید:  باشد؟

دانید؛ شاید خداوند در قرآن معنایى غیر از آنچـه   او بگو: پس شما چه می

اراده فرموده باشد و لفـظ را در غیـر معنـاى    ، اي شما از کلام خدا فهمیده

  .خود استعمال نموده باشد

آن مرد پیش استاد خود رفت و خیلى با او ملاطفت کرد؛ تا اینکـه مسـئله   

القا کرد. اسـتاد کنـدى بـه او گفـت: دو     ، او آموخته بودرا آن چنان که امام به 

مرتبه سؤال خود را تکرار کن. شـاگرد بـراى بـار دوم سـؤال را تکـرار کـرد.       

، استاد در اندیشه شد و احتمال داد در لغت چنین استعمالى نیز باشـد و لفـظ  

، دهـم  معناى دیگرى نیز داشته باشد. آن گاه به شاگرد گفت: تـو را قسـم مـی   

اي؟ شاگرد گفت: چیـزى بـه خـاطرم رسـید و      این حرف را از که شنیدهبگو 

غیر ممکن است. هرگز مثل تـویى چنـین چیـزى را    ، پرسیدم. استاد گفت: نه

امـام  ابـو محمـد (  اي؟ شـاگرد گفـت:    کند. بگو ببینم از کجا گرفتـه  درك نمی

کندى گفت: الآن حقیقت را بیـان  رهنمون شد مرا به آن ) 7حسن عسکري

. آن گـاه آتـش   شـود  صـادر مـی  مطالب تنها از این خـانواده  گونه کردي؛ این 

    1.سوزانید، بود کرده تألیف باب این در طلبید و آنچه

   7اخلاق نیکوي امام ج)

از محمـد بــن اســماعیل علــوى روایــت شــده کــه گفــت: حضــرت   

تـرین   سـخت ، را نزد على بن اوتاش زندان کردند و این مرد 7عسکري

                                                           
، ٢، جحيات فکري و سياسي امامـان شـيعه  جعفريان، ؛ ٤٢٤، ص٤ابن شهرآشوب، المناقب، ج. ١

  .٥٥٦ص
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بسـیار  طالـب   بود و نسبت به فرزندان و خاندان ابی 9دشمنان آل محمد

توانى نسـبت بـه    هر چه می«کرد. به او دستور دادند:  رفتار میبا خشونت 

  .»گیرى کن امام سخت

محمد بن اسماعیل گوید: بیش از یک روز نگذشـت کـه آن مـرد در    

 بـه  و) فروتنـی  شـدت  از کنایـه ( گـذارد  خاك بر گونه برابر آن حضرت

ــطه ــرام واس ــت و احت ــرت آن بزرگداش ــرش در، حض ــده براب ــه دی  او ب

 آن، رفـت  او پـیش  از 7امـام  که هنگامى. بود زیر به سر و انداخت نمی

   1بود. شده حضرت ستایشگر و عقیده خوش شیعیان بهترین از مرد

 زنـدانى  وصـیف  بـن  صـالح  نـزد  را 7عسکرى حسن امام دیگر ارب

 پیشـگان  جنایـت  از گروهـى  بـود.  رحـم  بى و پلید شخصى نیز او ،کردند

 گـو و گفـت  بـه  امـام  دربـاره  و رفتنـد  وصـیف  بـن  صـالح  نزد عباس بنى

 بـدترین  از نفر دو !کنم کار چه من آخر« گفت: آنان به زندانبان پرداختند.

 بـه  دو آن دیدم شگفتى با روز چند گذشت از پس ،گماشتم او بر را افراد

 افتـاده  اتفـاق  چیـز  چه گفتم: آنان به !اند آورده روى روزه و عبادت ،نماز

 گفتند: است؟

 سـحر  تـا  ها شب و روزه روزها که مردى پیرامون در گوییم چه ما

 ضـرورى  غیـر  کارهـاى  بـه  و گوید مى سخن کمتر ،خواند مى نماز

 افتاد  مى لرزه به بدنمان ،نگریستیم مى او به که هنگامى ما پردازد! نمى

   2دیدیم.  نمى خود در استقامت توان و

                                                           
  .٣١٦، ص٢، جالارشادمفيد، . ١

  . ٥١٢، ص٢، جکافيالکليني، . ٢
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  7هیبت امام د)

گفته است:  7درباره امام حسن عسکري احمد بن عبیداالله بن خاقان

هیچ یک از علویان را ندیدم و نشـناختم کـه بـه ماننـد     ، در سر من راى«

باشـد و در آرامـش و وقـار و     :حسن بن على بـن محمـد بـن رضـا    

ــزد  خانــدانش و ســلطان و تمــام پارســایى و نجابــت و بزرگــوارى در ن

هاشم نام کسى را بهتر از او نشنیدم. آنان وى را بر سالخوردگان خـود   بنى

داشتند و نیز همواره بـر امیـران و وزیـران و نویسـندگان مـردم       مى مقدم

هاشم و نیـز امیـران    از بنى یک شد. از هیچ مى عامى و معمولى مقدم داشته

مردمان درباره وى نپرسیدم جـز   و نویسندگان و قاضیان و فقیهان و سایر

که پى بـردم آن حضـرت نـزد مـردم در غایـت تجلیـل و تعظـیم و در        آن

کننـد و او را بـر    مى جایگاهى والا قرار دارد و همه درباره او به نیکى یاد

و دشـمنان  س از دوستان دارند. هیچ ک مى و مشایخش مقدم :اهل بیت

 کـه بـه نیکـویى دربـاره آن حضـرت سـخن      آن حضرت را ندیدم جز آن

  .  »ستودند مى گفتند و او را مى

اگـر خلافـت از خانـدان    «همچنین پـدر احمـد بـن عبیـداالله گویـد:      

هاشـم را سـزاوار خلافـت نیسـت      هیچ کس از بنى ،عباس بیرون شود بنى

ــکرى  ــن عس ــر حس ــایى و    ،7مگ ــش و پارس ــل و دان ــا فض ــرا او ب زی

هــایش  عبــادت و اخــلاق پســندیده و نیکــویی خویشــتندارى و زهــد و

  1.»استحقاق تصدى مقام خلافت را داراست

                                                           
  .  ٥٠٣، ص٢، جالکافيکليني، . ١
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 7کرامات امام عسکري. 3

  فاش کردن نقشه جاثلیق الف)

فرمـان داد   ،خلیفـه وقـت   ،معتمـد  .در سامرا قحطی سختی پیش آمـد 

پـی بـراي    در مردم سـه روز پـی   .باران) بروندمردم به نماز استسقا (طلب 

روز چهارم  .نماز به مصلی رفتند و دست به دعا برداشتند ولی باران نیامد

جاثلیق (پیشواي اسقفان مسیحی) همـراه مسـیحیان و راهبـان بـه صـحرا      

کـرد بـاران    یکی از راهبان هر وقت دست به سوي آسمان بلند مـی  .رفت

بارید. روز بعد جاثلیق همان کار را کـرد و آن قـدر بـاران     فرو می زیادي

آمد که مردم دیگر تقاضاي باران نداشتند؛ همـین موجـب شـگفتی و نیـز     

دید و تمایل بـه مسـیحیت میـان بسـیاري از مسـلمانان شـد و       تر  شک و

سـاز و خطرنـاك قـرار     یـک بحـران سرنوشـت     اسلامی در آستانه  جامعه

   .گرفت

فرستاد  7پس به دنبال امام عسکري .بر خلیفه ناگوار بوداین وضع  

امت جدت را «و آن گرامی را از زندان آوردند. خلیفه به امام عرض کرد: 

 »!اند دریاب که گمراه شده

خلیفـه  د. شنبه به صحرا بـرو  از جاثلیق بخواه که فردا سه« :امام فرمود

اي   بنـابراین بـه صـحرا رفـتن چـه فایـده       خواهنـد  مردم باران نمی«گفت: 

  ».شاءاالله شک و شبهه را برطرف سازم براي آنکه ان« :امام فرمود ؟»دارد

شـنبه بـه صـحرا     خلیفه فرمان داد و پیشواي اسقفان همراه راهبان سـه 

  نیـز میـان جمعیـت عظیمـی از مـردم بـه صـحرا آمدنـد.          7رفتند. امـام 
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 ـ     آن اران دسـت بـه سـوي آسـمان     گاه مسـیحیان و راهبـان بـراي طلـب ب

امـام فرمـان داد دسـت     .باریدن گرفتآسمان ابري شد و باران  .برداشتند

  راهب معینـی را بگیرنـد و آنچـه میـان انگشـتان اوسـت بیـرون آورنـد.         

   .هــاي آدمــی یافتنــد فــامی از اســتخوان میــان انگشــتان او اســتخوان ســیاه

اینـک  « :راهـب فرمـود  اي پیچید و به   در پارچهامام استخوان را گرفت و 

راهب این بار هم دست به آسمان برداشت اما ابـر کنـار   ». طلب باران کن

زده شـدند. خلیفـه از امـام     ت و خورشید نمـودار شـد. مـردم شـگفت    رف

 ؟»این استخوان چیست«پرسید: 

این استخوان پیامبري از پیامبران الهی است کـه از  « :فرمود 7امام

شود  اند و استخوان پیامبري ظاهر نمی برداشتهقبور برخی از پیامبران 

 امام را تحسین کردند و استخوان را آزمودند .بارد  می جز آنکه باران

.»فرماید طور است که امام می دیدند همان
1
   

  اشتر گوهریونس  راهنمائی ب)

 اشتـر  گـوهر یونس : استنقل شده  ،7امام عسکريخادم  ،از کافور

 خـدمت ایشـان  رسید و بـه   می 7عسکري همواره حضور سرورمان امام

زده بـر آن حضـرت وارد شـد و عـرض      سان و وحشتتر  . روزيکرد می

چـه  « :حضـرت فرمـود   .»سپارم می ام را به شما خانواده، مولاي من«کرد: 

   .»کنم فراراز این شهر ام   تصمیم گرفته«عرض کرد:  ؟»شده است

 ؟»یـونس  چـه  بـراي « :که تبسم بر لبانش بود فرمـود  ضرت درحالیح

                                                           
  .٢٣٤-٢٣٣، ص7ريکاني امام حسن عسزندگ. قرشي، ١
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تـا آن را  بـود  بهایی برایم فرستاده  نگین انگشتر گران ابن بغا« عرض کرد:

نگـین شکسـت و دو نـیم شـد.     ، حکاکی کنم و چون به این کار پرداختم

کیفر این کـار یـا خـوردن هـزار تازیانـه       و باید نگین را تحویل دهمفردا 

   .»است یا کشته شدن

خاطر باش کـه جـز    صبح آسودهات برو و تا   خانهبه « :حضرت فرمود

 .»خیر و خوبی چیزي پیش نخواهد آمد

فرسـتاده  «سان و لرزان نزد حضرت آمد و عـرض کـرد:   تر  فردا صبح

   .»خواهد آمده و نگین انگشتر را می ابن بغا

   .»گزندي به تو نخواهد رسید ؛نزدش برو« :حضرت فرمود

  ؟»سرورم به او چه بگویم«عرض کرد: 

گویـد گـوش     می نزد او برو و به آنچه« :و فرمودحضرت تبسمی کرد 

   .»فراده که همه خیر است و نیکویی

او به من گفـت   وي رفت و برگشت و گفت: سرورم«گوید:  می کافور

اند. اگر ممکن اسـت آن    بر سر این نگین به نزاع پرداخته بغا] [ابن فرزندان

   .»ما تو را راضی خواهیم کرد ؛را دو قطعه نما

تو را سپاس که ما را در شمار کسـانی   پروردگارا« :تعرضه داش 7امام

  .»سپاس تو را به جاي آورند، حقه قرار دادي که ب

یـونس   ؟»گو ببینم در پاسـخ او چـه گفتـی   ب« :فرمودگاه به یونس  آن 

حضـرت   .»گفتم به من فرصتی بده تا در این زمینه بیندیشـم «عرض کرد: 

.»اي  سبی دادهپاسخ منا« :فرمود
1 

                                                           
  .٤٢٧ص ،٤ج، مناقبال . ابن شهر آشوب،١
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  ب نامه بدون مرکّ ج)

ما چند نفر کنار یکدیگر در مـورد مقامـات   گوید:  محمد بن عباس می

 ها یکی از ناصبی که کردیم می صحبت) 7امام حسن عسکريابومحمد (

او بـراي   بـدون مرکـب  اي  نامه من«گفتار ما را به مسخره گرفت و گفت: 

 او .»پـذیرم  مـی  حقانیـت او را ، هاي مـرا داد  اگر او پاسخ سؤال، نویسم می

مـا نیـز    ؛نوشـت بـدون اسـتفاده از جـوهر    اي  هاي خود را در نامـه  سؤال

ابـو  آن حضـرت فرسـتادیم.    نـزد اي نوشتیم و   هاي خود را در نامه  مسئله

مـا را در جـواب     پاسـخ مسـائل همـه    ) 7امام حسن عسـکري محمد (

نـام  ، او علاوه بر پاسخ به مسـائل ، مربوط به ناصبی اش داد و در نامه  نامه

  .او و نام پدر او را نیز نوشته بود

 ؛زده گردیـد  متعجب و حیرت، اش را دید جواب نامه وقتی آن مرد ناصبی

  ابومحمـد  حقانیـت  ، پـس از بـه هـوش آمـدن     .به طوري که از هوش رفـت 

 1.را پذیرفت و جزو شیعیان آن حضرت گردید) 7امام حسن عسکري(

  معرفی جاسوس  د)

توسط ، در زمان حکومت متوکل عباسیکه  گوید میابوهاشم جعفري 

دیگـر از شـیعیان زنـدانی    اي  و به همراه عـده  ،گیرمأمورین حکومتی دست

را نیـز  ] 7امـام حسـن عسـکري   [، پس از گذشت مدتی ابومحمد .شدم

را وارد زنـدان  ابومحمـد  چـون   .زنـدان آوردنـد   به، همراه برادرش جعفر

نیـز  او را روي پلاس خود نشاندم و جعفر در نزدیکـی  ایشان من ، کردند

                                                           
  .٤٢٧ص ،٤ج، مناقبال . ابن شهر آشوب،١
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اي جعفـر فریـاد کشـید:      پس از گذشت لحظه .کناري روي زمین نشست

با تهدیـد   7امام .)منظورش یکی از کنیزانش بود(واي از دست شیطان «

او را ساکت گردانید و همه متوجه شدند که جعفر مست کرده و دهـانش  

صی ناشناس نیز در جمـع مـا زنـدانی    شخ، در ضمن .دهد  می بوي شراب

   .دانست  می بود و خود را منسوب به سادات علوي

دادم  می خبر، بود  اي در جمع شما نمی چه بیگانهنفرمود: چناابو محمد 

   .که هر یک از شما چه زمانی آزاد خواهید شد

 7امـام ، اي از جمع ما بیرون رفـت  همین که آن شخص ناشناس لحظه 

او ، مواظب سخنان و حرکات خـود باشـید   ؛مرد از شماها نیستین ا: «فرمود

کنـد و   مـی  مخفـی هایش  لاي لباس هنویسد و لاب حرکات و سخنان شما را می

 مـا بعضـی از   هنگامی کـه او لبـاس خـود را در آورد    .»فرستد می خلیفهبراي 

بررسـی کردنـد و   ، را که کناري گذاشـته بـود   اوسریع حرکت کردند و لباس 

آنهـا  « :اسـت  هآنها را ثبت کرده و افزودهاي  و نقشه ها تمام صحبت دیدند که

  1 .»خواهند فرار کنند با حفر و سوراخ کردن دیوار زندان می

   7کلمات قصار امام حسن عسکري. 4

  کوچک شمردن گناهان الف) 

ذَا نُوبِ الَّتيِ لاَ تُغْفَرُ لَيْتَنيِ لاَ أُؤَاخَذُ إلاَِّ بهَِ مِنَ الذُّ
 

اكُ فيِ  7قَالَ ثُمَّ  شرَْ الإِْ

النَّاسِ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ عَلىَ المْسِْحِ 
2
يْلَةِ المُْظْلمَِةِ.  الأْسَْوَدِ فيِ اللَّ

1
 

                                                           
  .١٤١، ص٢، جإعلام الوري. طبرسي، ١

: البلاس و التقييد بالاسود تأكيد في إخفائه و عدم رؤيته بخلاف ما إذا كـان  ـ بالكسر ـ  . المسح٢

  يراه إذا كان أبيضا.غير الأسود لانه ربما يمكن أن 
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اي « :سـت کـه فـرد بگویـد    ا اینشود  آمرزیده نمیاز گناهانی که 

کرد مگر به ایـن گنـاه    نمی اخذهؤکاش خدا من را به هیچ گناهی م

سـپس   ».فرد گناه کند و آن را کوچـک شـمارد)  که کنایه از این(

اسـت میـان مـردم از     تـر  مخفـی  ]به خدا[شرك ورزیدن « :فرمود

   .حرکت آهسته مورچه روي سطح سیاه و در شب تاریک

  نیکان و بداندوستی و دشمنی با  ب)

ارِ  للأِْبَْرَارِ فَضِـيلَةٌ للأِْبَْـرَارِ وَ حُبُّ الأْبَْرَارِ للأِْبَْرَارِ ثَوَابٌ للأِْبَْرَارِ وَ حُبُّ الفُْجَّ

ـارِ خِـزْيٌ عَـلىَ  ارِ للأِْبَْرَارِ زَيْـنٌ للأِْبَْـرَارِ وَ بُغْـضُ الأْبَْـرَارِ للِْفُجَّ بُغْضُ الفُْجَّ

ارِ. الفُْجَّ
2
  

دوستی نیکان نسبت به نیکان پاداشی است براي نیکان. دوستی و محبـت  

یکان و دشمنی بـدان بـا نیکـان    بدان نسبت به نیکان فضیلتی است براي ن

  زینت است براي نیکان و دشمنی بدان با بدان نشانه خاري بدان است.

  اخلاق محمدي  ج)

أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى االلهِ وَ الْوَرَعِ فيِ دِينكُِمْ وَ الاِجْتهَِـادِ اللهِِ   لشِِيعَتهِِ  7وَ قَالَ 

دِيثِ وَ أَدَاءِ الأْمََانَةِ إلىَِ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَـاجِرٍ وَ طُـولِ  وَ صِدْقِ الحَْ

دٌ  وَارِ فَبهَِذَا جَاءَ محَُمَّ جُودِ وَ حُسْنِ الجِْ  9السُّ
3
  

کـنم شـما را بـه     مـی  سفارش :خود فرمود شیعیانبه  7مام هاديا

                                                                                                                  
  .٤٨٧، صتحف العقولابن شعبه حراني، . ١

  .همان. ٢

  .همان. ٣
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پرهیزکاري و دوري از گناه در دینتان و کوشش و تلاش براي خدا 

ی در گفتار و اداي امانت به کسـی کـه شـما را امـین     یگو و راست

طـولانی و  هـاي   کار و سـجده خواه صالح باشد و خواه گناه ،دانسته

 ،9محمـد  ،سـندیده رسـول خـدا   به این اخلاق پ .نیکی با همسایه

   .ث شدمبعو

  ها نزد خداوند بهتریند) 

ــبْهَةِ  ــدَ الشُّ ــفَ عِنْ ــنْ وَقَ ــاسِ مَ ــلىَ  ؛أَوْرَعُ النَّ ــامَ عَ ــنْ أَقَ ــاسِ مَ ــدُ النَّ   أَعْبَ

رَامَ تر أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ  ؛الْفَرَائضِِ  اسِ اجْتهَِـاداً مَـنْ  ؛كَ الحَْ كَ تـر أَشَـدُّ النَّـ

نُوبَ. الذُّ
1

 

عابـدترین   .ین مردم کسی است که مقابل شبهه توقف کندتر ورعبا 

زاهـدترین مـردم    .مردم کسی است که بر انجام واجبات اقدام کنـد 

ین افـراد در تـلاش و   تر ك کند و سختتر  کسی است که حرام را

  . ترك کند  شش کسی است که گناهان راکو

  دو خصلت برتر )  ه

خْوَانِ. خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُماَ شيَْ  يماَنُ باِاللهِ وَ نَفْعُ الإِْ ءٌ الإِْ
2

 

ایمان به خدا و  .دو ویژگی است که برتر از آنها چیزي وجود ندارد

    .سود رساندن به برادران

                                                           
  .٤٨٩، صتحف العقول. ابن شعبه حراني، ١

  همان.. ٢
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  یجه عمل تن و)

امٍ مَعْدُودَةٍ وَ المَْوْتُ يَأْتيِ بَغْتَةً مَنْ يَزْرَعْ خَـيرْاً  كُمْ فيِ آجَالٍ مَنقُْوصَةٍ وَ أَيَّ  إنَِّ

اً يحَْصُدْ نَدَامَةً لكُِلِّ زَارِعٍ مَا زَرَعَ. يحَْصُدْ غِبْطَةً وَ مَنْ يَزْرَعْ شرَّ
1

 

کوتـاه و روزهـاي قابـل شـمارش و     هاي  هر آینه شما داراي اجل

کسی که خیـر بکـارد    .رسد می معدودي هستید و مرگ ناگهان فرا

 خورد که اي کاش بیشتر کـار خیـر   می افسوسکند ( می غبطه درو

کردم) و کسی که شر کشت کرده اسـت نـدامت درو خواهـد     می

   .است ،کارد می آنچه رااي  هر کشت کنندهکرد و براي 

  حقیقت عبادت ز) 

ـرِ فيِ أَمْـرِ  ماَ الْعِبَادَةُ كَثْـرَةُ التَّفَكُّ لاَةِ وَ إنَِّ يَامِ وَ الصَّ لَيْسَتِ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ الصِّ

االله.
2

 

نماز و روزه نیست؛ بلکه عبادت تفکـر بسـیار در   عبادت به زیادي 

  قدرت پروردگار است.

 زشتی دروغ  ح)

جُعِلَتِ الخَبَائثُِ فيِ بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْكَذِبُ.
3

 

اي قرار داده شده اسـت و کلیـد آن    ها در خانه ها و بدي همه زشتی

 دروغ است.

                                                           
  .٤٨٩، صتحف العقولابن شعبه حراني، . ١

  .  ٣٢٥ص، ٦٨، جبحارالانوار. مجلسي، ٢

  .٢٦٣، ص٦٩، جهمان. ٣



  7فصل سوم: امام حسن عسکري

 401.4.26تاریخ:  40040فی شاخه: مجري: شریمجدد آرایی  گیري و صفحه غلط 8پرینت 

 55 

  منؤمهاي  علامت ط)

حْـدَ عَلاَمَاتُ المُؤْمِنِ خمَْ  وَ الخَمْسِـينَ وَ زِيَـارَةُ الأرَْبَعِـينَ وَ  ىسٌ صَلاَةُ الإِْ

حيم.الرَّ  حمنِ الرَّ  االلهِ مِ سْ بِ بِ  رُ هْ الجَ  وَ  ينِ بَ الجْ  التَّخَتُّمُ باِلْيَمِينِ وَ تَعْفِيرُ 
1

 

  رکعـت نمازهـاي واجـب و     51«هاي مـؤمن پـنج چیـز اسـت:      نشانه

  انگشـتر عقیـق در دسـت     ،7زیارت اربعـین امـام حسـین    ،نوافل یومیه

  پیشـانی بـر روي خـاك نهـادن و بسـم االله را       هنگام سجده ،راست کردن

  .»بلند گفتن

  8عسکریین ضریح امامینمدفونین در . 5

 

  

  پا ریخاتون ز مهیاز راست به چپ و قبر مادر امام زمان و حک نییعسکر ینقبر امام

                                                           
  .  ٢٣٨، ص٦٦، جبحارالانوارمجلسي،  .١
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   )[مادر امام زمان(خاتون  نرجس الف)

 

داخــل ضــریح امــامین  )خــاتون (نــرجس [امــام زمــانمــزار مــادر 

اگـر چـه    1.قرار دارد 7و پشت قبر شریف امام عسکري 8عسکریین

ــان     ــام زم ــادر ام ــه م ــود دارد ک ــاتی وج ــات   [گزارش ــان حی   در زم
                                                           

    .٢٣، ص٣، جرياحين الشريعه. محلاتي، ١
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هاي تاریخی دیگـري وجـود    اما نقل 1،از دنیا رفته است 7امام عسکري

شـیخ صـدوق    ؛زنـده بـود   7دارد که ایشان هنگام شهادت امام عسکري

 2.بـر بـالین امـام بـود     7کند او هنگـام شـهادت امـام عسـکري     نقل می

همچنین نقل شـده اسـت خلیفـه عباسـی بـراي اینکـه ثابـت کنـد امـام          

 7اموال ایشان را بین همسر امـام عسـکري   ،فرزندي ندارد 7عسکري

   .تقسیم کرد )7برادر امام(و جعفر  )خاتون یعنی نرجس(

 [بـراي زیـارت مـادر امـام زمـان      الکبیرمزار در کتاب  يابن مشهد

   3.را روایت کرده استاي  زیارتنامه

 3خاتون حکیمه ب)

 

                                                           
  .  ٤٣١، صکمال الدينصدوق، شيخ . ١

  .  ٤٧٤، صهمان. ٢

  .٦٦٢ -٦٦١، صالمزار الكبير. ابن مشهدي، ٣
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  در علـم و دانـش   ، 7عسکري حسن امام عمه و 7جواد امام دختر

   .چهـار امـام معصـوم را درك کـرد    1.و تقوا سرآمد زنان زمـان خـود بـود   

  ، خـاتون  حکیمـه  .خـاتون را بـه او سـپرد    آمـوزش نـرجس   7امام هادي

  و راوي روایـــات مربـــوط بـــه ولادت  [نـــاظر ولادت امـــام زمـــان

کـه درك  حکیمه روایات متعـددي از چهـار امـامی     2.است [امام زمان

.کرده نقل کرده است
3

    

ــازین در وي  ــل و   آغ ــوان وکی ــه عن ــغري ب ــت ص ــطدوران غیب    راب

.بود [حضرت مهدي
4
  خـاتون تـاریخ مشخصـی     زمان وفات حکیمهاز  

ــندگان  5.در دســت نیســت ــر چــه بعضــی از نویس ــال  اگ ــه  274س   را ب

  داخــل خانــه  پــس از وفــات در 6.انــد عنــوان تــاریخ وفــات ذکــر کــرده

بـه   7و امام هـادي  7در سمت پایین پاي امام عسکري 7امام هادي

  7ه شد.خاك سپرد

  )7(همسر امام هادي یا سوسن دیثهح ج)

بـا   7مـادر حضـرت امـام حسـن عسـکري     و  7همسر امام هادي

                                                           

  .۵۰۲، ص۲، جمالمنتهي الآ. قمي، ١

  .٤٣٠ـ۴۲۴، ص۲، جالدين کمالصدوق، شيخ . ٢

  .۱۵۷، ص۴، جرياحين الشريعه. محلاتي، ٣

  .۷۶، ص۳، جتنقيح المقال. مامقاني، ٤

  .۲۱۷، ص۶، جةاعيان الشيع. امين، ٥

  .۱۵۷، ص۴، جرياحين الشريعه. محلاتي، ٦

  .۷۹، ص٩٩، جبحارالانوار. مجلسي، ٧
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  کـه جـده   بـه سـبب آن   و 1شـود  مـی  سوسن و حدیثه نیز خوانـده هاي  نام

.اند یاد کردههم از او » جده«با نام  ،است [امام زمان
2
از وي  روایات در 

.یاد شـده اسـت  » [نماینده حضرت مهدي«یا » وکیل«با عنوان 
3
چـون   

 ممکن نبود ایـن بـانو بـه عنـوان رابـط بـراي       [معرفی حضرت مهدي

بـه   7اکنون که امام عسکري :ال شدؤاز حکیمه س .کرد می عملشیعیان 

او  :گفتنــد .فرزنــدش :فرمــود انــد جانشــین او کیســت؟ شــهادت رســیده

در این صـورت پناهگـاه شـیعیان کیسـت؟      .پنهان است :کجاست؟ فرمود

.محمد مراجعه کنید به جده مادر ابی :فرمود
4

  

خـاك  این بانوي گرامی وصیت کرد در کنار قبر همسر و فرزندش به 

در زیر پـا   8اکنون قبر او داخل ضریح امامین عسکریین هم .سپرده شود

   .قرار دارد

  )7(همسر امام جواد سمانه د)

.بـود  7و مـادر امـام هـادي    7همسر امام جـواد ، سمانه مغربیه
5
او  

 6.خوانـد  مـی  گرفت و نمـاز  می بانویی عابد و پرهیزگار بود و بسیار روزه

    :فرمود در جلالت مقام او 7امام هادي

                                                           
    .١٣٤، صعيون المعجزات. ابن عبدالوهاب، ١

  .۴۲۴، ص۲، جالدين کمالصدوق، شيخ . ٢

  .٢٥٠و  ٢٤٩، ص:سيري در سيره ائمه اطهار. مطهري، ٣

  .۵۰۱ص، ۲، جکمال الدين. ٤

  .۳۵۵، صاعلام الوري. طبرسي، ٥

  .٢٤٣، صةاثبات الوصي. مسعودي، ٦
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ي عَارِفَةٌ بحَِقِّي نَّـةِ ، أُمِّ ـا شَـيْطَانٌ مَـارِدٌ ، وَ هِيَ مِنْ أَهْلِ الجَْ وَ لاَ ، لاَ يَقْرَبهَُ

ا كَيْدُ جَبَّارٍ عَنيِدٍ  وَ لاَ تَتَخَلَّـفُ ، وَ هِيَ مَكْلُوءَةٌ بعَِينِْ االلهِ الَّتيِ لاَ تَناَمُ ، يَناَلهَُ

يقِينَ وَ ا دِّ هَاتِ الصِّ ينَ عَنْ أُمَّ الحِِ . لصَّ
1

 

 .او اهـل بهشـت اسـت    .مادرم عارف به حق من(حق امامت) است

 و مکر و حیله جبار سـرکش بـه وي   شیطان سرکش به او راه ندارد

او تحت توجه و نظر خداوند اسـت کـه خـواب در او راه     .رسد نمی

   .او با مادران صدیقان و صالحان تفاوتی ندارد .ندارد

 ـ    از 7همه فرزندان امـام جـواد   .دنیـا آمدنـد   هایـن بـانوي مکرمـه ب
2
   

  بـه خـاك سـپرده شـد     7او در سامرا از دنیا رفت و در خانه امام هادي

ــ ــریفش داخــل ضــریح  مو ه ــر ش ــون قب ــادي و  ، اکن ــام ه ــاي ام ــر پ   زی

  قرار دارد  8امام عسکري

  )7(فرزند امام هادي حسین بن علی ) ه

از اسـت.   7و برادر امام حسن عسکري 7حسین فرزند امام هادي

ــت    ــت نیس ــی در دس ــلاع دقیق ــدگی او اط ــده   .زن ــه ش ــام گفت   او و ام

» سـبطین « .8به تشابه امام حسـن و امـام حسـین   را  7حسن عسکري

عمـویش حسـین    صـداي  شبیه حجت حضرت صداي گویند خواندند می

  آن بزرگــوار از زاهــدان و عبــادتگران بــود و بــه امامــت بــرادرش  3.بــود

                                                           
  .  ٢١٦، صةدلائل الامام. طبري، ١

  .۳۲۶، ص۲ ، جالخصالصدوق،  شيخ. ٢

    .١٠١٢، صمفاتيح الجنان. قمي، ٣
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  1اعتراف داشت. 7امام عسکري

مرقد شـریف ایـن سـید جلیـل و امـامزاده کـریم را در حـرم مطهـر         

دفـن   8اند که پایین پـاي آن دو امـام معصـوم    ذکر کرده 8عسکریین

    2شده است.

  ابوهاشم جعفريو) 

طالـب و از   اسحاق بن عبداالله بن جعفر بن ابـی داوود بن قاسم فرزند 

یین قـرار  جعفر طیار است. قبر او داخل ضریح و آستان عسـکر هاي  نواده

، زیرا مادرش ؛برد بکر نسب می بزرگوار از مادر به محمد بن ابی دارد. این

  بکـر اسـت. او محضـر پـنج امـام       محمد بن ابی دختر قاسم بن، ام حکیم

  و  7امـام هـادي   ،7امـام جـواد   ،7را درك کرد و از یاران امام رضـا 

  شمرده شده است. 7امام عسکري

  (سرداب مقدس) سرداب غیبت. 6

، حقیقـت سـرداب   هاي مهم سامراست و در سرداب غیبت از زیارتگاه

کـه  بـود   8عسکريو امام امام هادي بخشی از خانه مسکونی حضرت 

 [محل سکونت امام زمـان ایشان و پس از  ندپرداخت در آن به عبادت می

بوده است. این محل از دیربـاز مـورد توجـه شـیعه بـوده و از آنجـا کـه        

 اي دارد. قداست و احترام ویژه، استعبادتگاه سه امام 

                                                           
  .٣١٣، صراهنماي اماکن زيارتي و سياحتي عراقمقدسي، . ١

  .١٠١٢، صمفاتيح الجنان. ٢
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دربــاره پیشــینه ایــن ســرداب و مقــدار عــرض و طــول آن در زمــان 

اطلاع دقیقی در دست نیست. گفته شده اولـین بـار ناصـر     :معصومین

 333را در سـال   7عسـکري امـام  الدوله آل حمدان خانه امـام هـادي و   

  1قمري تعمیر، و معز الدوله آل بویه آن را تکمیل کرد.

قمـري   606گفته محدث نوري ناصرالدوله، خلیفه عباسی، در سال  به

ــارده معصــوم را    ــام چه ــه آن ن ــرد و در کتیب ــر ک ــا و تعمی   ســرداب را بن

نوشت.
2

  

                                                           
 .١١٠، صتاريخچه سرداب مقدسحسيني عربي، . ١

 .٥٠٧، ص٢، جاعيان الشيعة؛ امين، ٧٦-٧٥، صکشف الاستار، . نوري٢
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مربـوط بـه دوران   » سرداب غیبت«بنا به گفته محدث قمی نامگذاري 

متأخر است.
1

  

این سرداب در گذشته از سه بخـش تشـکیل شـده بـود. یـک غرفـه       

ک غرفه مستطیل کوچک و یک غرفه مستطیل بزرگ. غرفه ضلعی، ی شش

مستطیل کوچه مصلاي زنان و غرفه مستطیل بزرگ مصلاي مردان بـود و  

شدند. یک راهـرو   این دو به وسیله یک راهروي طولانی به هم متصل می

  کرد. ضلعی متصل می هم مصلاي مردان را به غرفه شش

متر و طول راهـرو   3×60/4، مصلاي زنان 50/3×80/5مصلاي مردان 

  2متر بوده است. 4بین دو مصلا 

در گذشته راه ورودي ایـن سـرداب از داخـل حـرم و از کنـار مرقـد       

قمري احمدخان دنبلی ایـن راه   1202نرجس خاتون بوده است. در سال 

، راهی به سوي سرداب د و از بیرون بارگاه، از شمال صحنرا مسدود کر

  3متر رسانید. 20و عرض  60به طول را باز کرد و فضاي آن 

رنـگ   هـاي هفـت   اب به وسـیله کاشـی  ددر دوران ناصرالدین شاه سر

تزیین شد و نـام او روي آنهـا نقـش بسـت. امـا در ورودي آن از دوران      

عباسی باقی ماند.
4

  

                                                           
 .٩٧، صالزائرين و بهجة الناظرين هدية . قمي،١

 .٨٥، ص١٣٧٣، بهار ٥، وقف ميراث جاويدان، باب غيبت در سامرا، ش. صاحبي٢

، هديـة الزائـرين و بهجـة    ؛ قمـي ٣٥٥-٣٥٤، ص١، جمآثر الکبراء فـي تـاريخ سـامراء   ، . محلاتي٣

 .٧٤الناظرين، ص

 .٨٦وقف ميراث جاويدان، باب غيبت در سامرا، ص. ٤
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ایـن سـرداب هـم     ،هـا در حـرم عسـکریین    یدر تخریب اخیر داعش ـ

اي از آنهـا بـاقی    ها از بین رفت و تنهـا حاشـیه   کاري تخریب شد و کاشی

کـه   طـوري  حرم عسکریین سرداب هم توسعه یافت؛ بهماند. در بازسازي 

دهد. اکنون بیش از هزار نفر نمازگزار را در خود جاي می
1

  

انـد کـه    اما اینکه افرادي مانند ابن تیمیه و ابن حجـر و دیگـران گفتـه   

در ایـن سـرداب مخفـی شـده و از ایـن       [شیعه معتقد است امام زمـان 

کند، ب ظهور میسردا
2

بلکـه در منـابع بـرخلاف آن     ،هیچ سـندي نـدارد   

تصریح شده است.
3

  

  

  

  

                                                           
 حرم عسکريين. . سايت١

 .٤٨٢، ص٢، جالصواعق المحرقة؛ ابن حجر، ٤٤، ص١، جمنهاج السنةابن تيميه،  .٢

 .٣٥٠، ص١، جمآثر الکبري في تاريخ سامراء؛ محلاتي، ١٠٧، ص١، جاعيان الشيعةامين، . ٣
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  محمد آستان سید شهر بلدفصل چهارم: 

کیلـومتري شـمال بغـداد     85الـدین در   شهر بلد از توابع استان صلاح

قرار دارد که  7فرزند امام هادي، محمددر این شهر مرقد سید .قرار دارد

    .داراي گنبد و بارگاهی رفیع و مورد توجه و زیارتگاه شیعیان است

  محمد  زندگینامه سید. 1

در نزدیکـی مدینـه در روسـتاي     مـري ق 228محمد حـدود سـال   سید

  بـه   ،7حدود پنج سـاله بـود کـه پـدرش امـام هـادي       1.دنیا آمد هصریا ب

 .از مدینه به سامرا برده شد و او در مدینه باقی ماند ،دستور متوکل عباسی

محمد داراي سـید  2.اسـت  7بر قول مشهور او فرزند اول امام هـادي  بنا

هنگامی که در سامرا  7امام هادي .کمالات اخلاقی و فضائل زیادي بود

کـه در مدینـه    ،را 7در حصر بود مراقبـت از فرزنـدش امـام عسـکري    

او هـم پیوسـته مـلازم بـرادر بـود و از       .به او سپرده بـود  ،کرد می زندگی
                                                           

  .۲۰۰، صةالغيب. طوسي، ١

  . ٥، ص١٠، جةاعيان الشيع. امين، ٢
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.کرد می ایشان مراقبت
1

    

 بود کـه تصـور   اي به گونهجایگاه اخلاقی او بین دوستداران اهل بیت 

    .است 7از پدر امام و جانشین امام هاديپس کردند او  می

    :گوید میمحدث قمی 

 :محمد نقش بسـته چنـین آمـده اسـت    سید که در حرماي  در کتیبه

هنگـام   :محمد بعد از مدتی دوري براي دیدار پدر به سامرا آمدسید«

جـا   بازگشت در شهر بلد در نه فرسخی سامرا بیمار شد و در همـان 

.»جا به خاك سپرده شد درگذشت و در همان
2
   

 :گویـد  مـی  ،از جمله آنها حسن بن حسن افطـس  ،هاشم از بنیاي  عده

هاشـم در خانـه امـام     که سیدمحمد از دنیا رفت با جمعی از بنـی  روزي«

وسط خانه فرشی براي حضرت پهن کردند و حضـرت   .بودیم 7هادي

تعداد حاضـران   .گرد آن حضرت نشسته بودند براي  بر آن نشست و عده

غیـر از دوسـتداران آن    ،هاشـم و قـریش را شـمردیم    بنی، از آل ابوطالب

  بــه فرزنــدش  7امــام هــادي .فــر بودنــدن 150حضــرت و ســایر مــردم 

در فـراق بـرادر    ه بـود و که سمت راست حضرت ایسـتاد  ،7امام حسن

    :نگاه کرد و فرمود ،گریبان چاك داده بود

، فَبَكَى الْفَتَـى وَ يَا بُنَيَّ أَحْدِثْ اللهِِ عَزَّ وَ جَلَّ شُكْراً فَقَدْ أَحْدَثَ فيِكَ أَمْراً 

جَعَ حمَدَِ االلهَ مْدُ اللهِِ  وَ قَالَ   وَ اسْترَْ رَبِّ الْعـالمينََِ* وَ أَنَـا أَسْـأَلُ االلهَ تمَـَامَ   الحَْ

ا إلَِيْهِ راجِعُونَ   نعَِمِهِ لَناَ فيِكَ  ا اللهِِ وَ إنَِّ .وَ إنَِّ
3
  

                                                           
  .۲۳، ص7زندگاني امام حسن عسکري. قرشي، ١

  .  ٩١٢، صمفاتيح الجنان. قمي، ٢

 .٣٢٧و٣٢٦، ص١ ، جالكافي. کليني، ٣
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باره تو امري جاي آور هر آینه خداوند در هاي فرزندم شکر خدا را ب

جا آورد و کلمـه   هآن جوان گریست و حمد خدا را ب ،را ایجاد کرد

حمد و سپاس مخصـوص  « :استرجاع را بر زبان جاري کرد و فرمود

هـایش را   خواست دارم همه نعمتراز خداوند د .خداي جهانیان است

 سوي خدا بـاز  هما از خدا هستیم و ب .در وجود شما براي ما تمام کند

  .»گردیم می

  تاریخچه بناي حرم   .2

 

 1384- 1379هـاي   یـد بنـا در سـال   مانده در هنگـام تجد  از آثار باقی

عضدالدوله شریف سیدمحمد را مرقد  يدست آمده که اولین بنا هب ،مريق

سـومین   ،اسماعیل صفوي پس از فتح بغداد شاهدومین بار ساخت؛ دیلمی 

خان ملامحمـدرفیع خراسـانی بـا هزینـه احمـد      مـري ق1198در سال  بار
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و  مـري ق1208سال حدود العابدین سلماسی  زین شیخچهارمین بار ، دنبلی

دار حسـن  ، با نظارت سـر صالح برغانی قزوینیرا ملامحمدعمارت پنجم 

ششـمین   .قمري بازسازي کرد 1244در سال  ،خان و حسین خان قزوینی

اطـراف آن بنـا   هـاي   حجـره با  مريق 1310محدث نوري در سال نیز بنا 

   1.نمود

در  .اسـت از آن هـم تعمیراتـی در ایـن زیارتگـاه انجـام گرفتـه       پس 

و اي  محمد مورد حملات خمپـاره اخیر چندین بار زیارتگاه سیدهاي  سال

اتی به بناهاي حرم وارد آمـد و  انتحاري گروه داعش قرار گرفت و خسار

    .سازي شددوباره باز

 :گویـد  مـی  :سید بن طاووس در زیارت قبور اولاد ائمه معصومین

ــن   ،گــاه خواســتی یکــی از اولاد ائمــههر ماننــد قاســم فرزنــد موســی ب

ــر ــرت ، 8جعف ــی  حض ــام عل ــد ام ــاس فرزن ــر   8عب ــی اکب ــا عل   ی

را زیارت کنـی مقابـل قبـر     و کسانی که مانند آنها هستند 8امام حسین

   :بایست و بگو

لاَمُ  َا عَلَيْكَ  السَّ يِّدُ  أَيهُّ كيُِّ  السَّ اعِي وَ  الْوَليُِّ  الطَّاهِرُ  الزَّ فِيُّ  الدَّ  نَّكَ أَ  أَشْهَدُ  الحَْ

 وَ  عَلاَنيَِةً  مَوْلاَكَ  وَ  مَوْلاَيَ  إلىَِ  دَعَوْتَ  وَ  صِدْقاً  وَ  حَقّاً  نَطَقْتَ  وَ  حَقّاً  قُلْتَ 

اً  قُكَ  نَجَا وَ  مُتَّبعُِكَ  فَازَ  سرِّ بُكَ  رَ ـخَسِ  وَ  خَابَ  وَ  مُصَدِّ  المتَُْخَلِّـفُ  وَ  مُكَـذِّ

ذِهِ  ليِ  اشْهَدْ  عَنكَْ  هَادَةِ  بهَِ  وَ  طَاعَتـِكَ  وَ  بمَِعْرِفَتكَِ  الْفَائزِِينَ  مِنَ  لأِكَُونَ  الشَّ

بَاعِكَ  وَ  تَصْدِيقِكَ  لاَمُ  وَ  اتِّ  بَـابُ  أَنْـتَ  سَـيِّدِي ابْنَ  وَ  سَيِّدِي يَا عَلَيْكَ  السَّ

                                                           
  .٣٠١و٣٠٠، ص٢، جمآثر الکبراء في تاريخ سامرا. محلاتي، ١
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 أَنَـا ها وَ  مُسْتَوْدِعاً  لَكَ  حَاجَاتيِ  وَ  زَائرِاً  أَتَيْتُكَ  عَنْهُ  المأَْْخُوذُ  وَ  مِنْهُ  المُْؤْتَى االلهِ

 مُنتَْهَـى إلىَِ  أَمَـليِ  جَوَامِـعَ  وَ  عَمَليِ  خَوَاتيِمَ  وَ  أَمَانَتيِ وَ  دِينيِ أَسْتَوْدِعُكَ  ذَا

لاَمُ  وَ  أَجَليِ  .بَرَكَاتُهُ  وَ  االلهَِّ رَحمَْةُ  وَ  عَلَيْكَ  السَّ
1

 

   حماسه دجیل .3

م) بـه جهــادگران مبــارز  1982(هفـتم تمــوز  شمســی  1361در سـال  

 شیعی
2 

خواهـد   امروز مـی ، صدام تکریتی با هیئت همراهشخبر رسید که 

از شهر دجیل و نواحی آن دیدن کند. وصول این خبر و حصول اطمینـان  

سـاعت   دان دجیلی تحقق یافت که تنها نیمزمانی پیش دلیرمر، به اعتبار آن

بعـدازظهر   2به رسیدن صدام به منطقه دجیل مانده بود؛ یعنی در سـاعت  

 2:30حزب الدعوه رسید و درسـت در سـاعت   خبر به مجاهدان  آن روز

 ،که تا دنـدان مسـلح بودنـد    ،صدام با همراهان خود، بعدازظهر همان روز

  به منطقه رسیدند.

شیعیان رشید دجیل و سـامرا در چنـد    با این همه در این مدت کوتاه

 ،آن حجـاج ثـانی و یزیـد زمـان    ، و در کمین صدام ندموضع استقرار یافت

کردند کـه سـر و کلـه نـرون عـرب و هیئـت        ري میشما لحظهنشستند و 

همراه پیدا گشت. گروه اول مبارزین وارد عمل شدند و ماشینی که صدام 

  هاي آتشین خود به رگبار بستند. با اسلحه، کرد را حمل می

از جمله عکـاس  ، چند نفر از محافظان صدام در این عملیات متهورانه

                                                           
  .٢٦٠، صمصباح الزائر. ابن طاووس، ١

  رشيدي كه مرتبط با حزب الدعوة اسلامي عراق بودند. . جوانان٢
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عـراق کشـته شـدند؛ ولـی از      زده سفاك در مقابل دیدگان بهت، ویژه وي

آسـیب چنـدانی بـه شـخص     ، آنجایی که ماشین مخصوص ضدگلوله بود

  چنان ؛پاچگی از معرکه دور شد  فاك نرسید و ماشین با سرعت و دستس

، که یک کودك و دو زن عابر را زیر گرفت و کشـت. در ایـن گیـر و دار   

ردنـد و  دوباره گروهی از مجاهدان شیعی عراق به ماشین صدام یـورش ب 

آن را بــه آتــش کشــیدند. زد و خــورد ســنگینی میــان مبــارزان دجیــل و 

سـناك و لـرزان   تر  محافظان صدام درگرفـت و صـدام سـفاك بـا چهـره     

ك کنــد و بــه تــر  ماشــین را، کــه زخــم خــورده بــود درحــالی ،توانســت

  ین درمانگاه منطقه پناه برد. تر نزدیک

گـروه دوم از  ، فاصـله انـدکی  اما قضیه به اینجا خاتمه پیدا نکـرد؛ بـا   

الدعوه از راه رسیدند و جنگ سـختی بـاز میـان مبـارزان      مجاهدان حزب

  شیعه و محافظان و سربازان صدام سفاك درگرفت. این در حالی بود کـه 

رسید. تازه ایـن تعـداد هـم مـدام در      تعداد محافظان ویژه به هزار نفر می

بـه سـربازان صـدام     درپـی عناصـر عفلقـی    حال افزایش بود؛ چراکـه پـی  

پیوستند و با وجود این همه و در عین اینکه هشت هواپیمـاي جنگـی    می

حماسه دجیل تا غروب آن روز ، کردند سربازان را یاري می، نیز از آسمان

حتـی   ،گـروه مجاهـدان شـیعی و مـردم دلیـر منطقـه       ادامه داشت و گروه

  شتافتند. به یاري مبارزان مظلوم می ،شیرزنان دجیل

شدت ادامه داشت و قواي رژیم بعـث بـا     ي آن روز نیز جنگ بهفردا

ر زرهـی بـا چنـدین تانـک و     ککمک دوازده جنگنده هـوایی و یـک لش ـ  

افزودنــد و  ســاعت بــه دایــره جنایــت خــویش مــی بــه ســاعت، پــوش زره
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زدنـد. خودفروختگـان    هـاي هولنـاکی مـی    لحظه دست به جنایت به لحظه

ها و  شهر دجیل و باغ، نفر رسیده بود هزار صدامی که تعدادشان به دوازده

  کشیدند. زارهاي آن را به خاك و خون می گندم

شهر دجیل را میدان تاخـت و تـاز   ، درپی سربازان صدام چهار روز پی

هـا و پیرمـردان و زنـان آوار     ها را بر سر بچه جنایت ساخته بودند؛ سقف

کـه   ند. چنـان بسـت  می  دیدند به رگبار مسلسل را که میکردند و هرکس  می

اند در دجیل ساختمان سالمی نماند. یزیدیان تکریتی بـه شـهر نیـز     نوشته

باغـات و  ، قناعت نکردنـد و در تعقیـب مـردم مسـلمان و مظلـوم شـهر      

هـا را تـا امتـداد صـدها      زارها را کشتارگاه کردند و مزارع و بوستان کشت

  هکتار به آتش کشیدند.

   آستان ابراهیم اشتر نخعی 

 

 مالک پسر) ق 72معروف به ابوالنعمان ابراهیم نخعی (م.، اشتر ابراهیم
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در شـهر کوفـه اقامـت     7پس از شهادت امیرالمؤمنین .است نخعی اشتر

خواست بـراي خونخـواهی از کشـندگان     زمانی که مختار ثقفی می .گزید

کـه رئـیس قبیلـه نخـع و      ،پیش از هر چیز او را، قیام کند 7امام حسین

به همراهی خویش خواند و با یاري او و در ، جنگاوري دلیر و شجاع بود

زیاد و دیگر جانیان فاجعه کـربلا را بـه     هاي او توانست ابن سایه رشادت

  سزاي اعمال ننگینشان برساند.

ــوراي ســال     ــتر در عاش ــراهیم اش ــت، قمــري 67اب ــس درس    از پ

ــت ــش گذش ــال ش ــهادت از س ــام ش ــینح ام ــوالی در، 7س ــهر ح    ش

   بـه ، درگرفـت  شـام  سـپاه  و او میـان  کـه  اي جانانـه  جنگ از پس، موصل

  حوشـب و    ابـن  ،الکـلاع  ذي  بـن   یلبشـراح  ،نمیـر   بـن   حصـین  ،زیاد  ابن

.. دست یافـت و آنهـا را بـه سـزاي اعمـال ننگینشـان       .باهلی و  بن  غالب

و  7سـجاد  چشـم شـیعیان را روشـن و دل امـام    ، رسانید و با این کـار 

    1.کرد شاد را بیت  اهل

سوزاندند  پیکرش راکشتند و نیروهاي شامی را سرانجام ابراهیم اشتر 

  و سرش را پیش عبدالملک مروان بردند.  

مرقد وي امروزه در جنوب شـهر دجیـل در حـدود هشـت فرسـخی      

هاي شـیعیان   گاهزیارتیکی از ، سامرا در نزدیکی جاده قدیم بغداد ـ سامرا 

در عصر صفویه تجدید بنا گشته و بر سـردر ورودي   مبارك آستان. است

، هذا قبر المرحوم السید ابراهیم بن مالک الاشتر النخعـی «آن نوشته شده: 

                                                           
  .٣٩، ص١، جمراقد المعارفحرزالدين، . ١
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.»9االله علمدار رسول
1 

  

که میان مـردم آن منطقـه بـه آسـتانه شـیخ ابـراهیم        این آستان مبارك

و  داراي حرمـی وسـیع و گنبـدي از گـچ و آجـر اسـت      ، معروف اسـت 

  2شتابند. به زیارت آن می ،از عوام و خواص، شیعیان

  

  

                                                           
  .٤٠-٣٦، ص١، جمراقد المعارفحرزالدين، . ١

  . همان.٢
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تصـحيح و  ، بـأعلام الهـدي    الـوري   إعـلام ، فضل بن حسن، طبرسي .٢٢

  ش.١٣٩٩، دار المعرفة، بيروت، أكبر غفاري تعليق: علي

 .ق١٤١٣، بعثت، قم ،ةالامام دلائل، ريمحمد بن جر، طبري .٢٣

  ش. ١٣٨٧، هياسلام، تهران، ةالغيب، نمحمد بن حس، يطوس .٢٤

   .تا يب، نا يب، قم، تاريخ كاظمين و بغداد، عباس، ضيف .٢٥

، بيـروت ، چاپ اول، حياة الامام الحسن العسكري، باقر شريف، قرشي .٢٦

  ق.١٤٠٩

مرکز ، قم، الامام الهادي من المهد الي اللحد، سيدمحمدكاظم، قزويني .٢٧

  ق.١٤١٣، نشر آثار شيعه

مؤسسة الامـام  ، قم، الخرائج و الجرائح، االله ةسعيد بن هب، راوندي  قطب .٢٨

  تا. بي، المهدي
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 ـ    ةانوارالبهي، عبـاس ، يقم .۲۹ جامعـه  ، قـم ، ةفـي تـواريخ الحجـج الالهي

  .ش١٣٩١، نيمدرس

شـركت  ، تهـران ، جمـه سـراج  تر ، كليات مفاتيح الجنـان ، ـــــــــــ  .٣٠

  تا.   بي، سهامي طبع كتاب

  ش.١٣٨٠، مؤسسه انتشارات هجرت، قم، منتهي الآمال، ـــــــــــ  .٣١

، تهـران ، غفـاري اکبر  علي كوشش به، الكافي، محمد بن يعقوب، كليني .٣٢

  .ش١٣٧٥، الاسلاميه الكتب دار

، چـاپ اول ، مشـاهد العتـرة الطـاهرة   ، عبدالرزاقسـيد ، حسيني هكمون .٣٣

  .ق١٤٠٨، مؤسسه البلاغ، بيروت

ن يالـد  ييچاپ مح، قم، تنقيح المقال في علم الرجال، عبداللّه، مامقاني .٣٤

  .۱۴۲۳، يمامقان

، الاطهـار  الائمة اخبار لدرر بحار الانوار الجامعة، محمدباقر، يمجلس .٣٥

   ق.١٤٠٣، العربي التراث إحياء دار،  بيروت، محققان از يجمع: تحقيق

 ٥٠(ترجمـه جلـد    زندگاني حضرت جواد و عسكريين، ـــــــــــ  .۳۶

  ش.١٣٦٤، هياسلام، تهران، يخسرو يجمه موستر بحار الأنوار)

  تا.  بي، دارالكتب الاسلامية، تهران، رياحين الشريعه، االله ذبيح، محلاتي .٣٧

چـاپ  ، (تاريخ سـامرا)  مآثر الكبراء في تاريخ سامرا، االله ذبيح، محلاتي .٣٨

  تا. بي، نجف اشرف، اول

، انصـاريان  ،قـم ، چـاپ سـوم  ، اثبات الوصية، حسين بن علي، مسعودي .٣٩

  ش.١٣٨٤

  .تا يب، اسوه، قم، :سيري در سيره ائمه اطهارمرتضي، ، مطهري .٤٠
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، عام، بغداد، چاپ اول، العمارة العباسية في سامراء، طاهرمظفر الحميد .٤١

  م.١٩٧٦

، العبـاد  علـي  االله حجـج  معرفـة  في الإرشاد، بن محمد محمد، مفيد .٤٢

 .ق١٤١٣، کنگره شيخ مفيد، قم، التراث لإحياء البيت آل مؤسسه: تحقيق

تحقيق: مهدي ، مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، ـــــــــــ  .٤٣

  ش.١٣٧٢، هزاره شيخ مفيد، قم، نجفي

(ويـژه   اماكن زيارتي و سياحتي در عـراق  يراهنما، احسـان ، مقدس .٤٤

  ش.١٣٨٨، مشعر، تهران، چاپ سوم، كارگزاران حج و زيارت)

 ـ الامـاكن  فـي  ةجول، سيدابراهيم، يزنجان يموسو .٤٥ ، بيـروت ، ةالمقدس

 .١٤٠٥، للطبوعات يالاعلم مؤسسة

شماره ، ؛ فصلنامه فرهنگ كوثر٢٨و  ٢٧صص، ٢٨شماره ، اخبار شيعيان .٤٦

  .١٥٢و  ١٥١ص، ٧٠

  




